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  سخني در بارة آنچه سروده ام                     

      

  يهـودش کافـنا  اين خــدر اين تنگ  اگر شــعر مـا اسـت بی قافــيه            

   و افزار ماست خود اين شعرآ6ت بيان حقيقت ھميش کار ماست            

  تندــداخــن روز انـه مـا را بـديــ ک تند      ــنر سـاخـھـنر از  بـرای ھ      

  وده ای رنجبر ــۀ تــز در رھـبه ج نر       ــواھــد ھــنرمند تـوده نخـھ      

  )6ھوتی   (   
  

  

هرگاه شرايط رشد و نموي ادبي و هنري در يك اجتماع پا بر جا و 
 ، كه همزيستي باهمي و مسالمت آميز را به درستي بازگو نموده نسبتاً آرام

بتواند ، وجود نداشته باشد و يا كمبود آن احساس شود ، در چنين حالت 
عدم وجود انتقاد كنندگان و قضاوت پيشگان حرفه ئي رشته هاي مختلف 

هنر ترسيم و تراش هيكل و ساير شعب هنري سبب مي شود كه   ادبيات و
چنين اجتماع ، هر گونه بذر هاي باد آورده ، از دور دست ها و يا   داماندر

نهال هاي تربيه نشده و خود رو شعر و هنر به رشد بي ريخت خود ادامه 
دهند ؛ و يا در شرايط بحران هاي اقتصادي و سياسي و مداخله و تجاوز  

 تكان كه ميكانيزم آن تا آن هنگام  دچار تغيير و(  يك اجتماع آرام هنظامي ب
و آن اجتماع به يكبارگي دچار صورت مي گيرد ) كننده نشده باشد خرد

فشار و اختناق از جانب عوامل تجاوز و . تشتت و پراگندگي مي گردد 
ارتجاع، هست و بود آن اجتماع را برهم مي زند و انسان صدمه ديده و 

وعان  و خساره مند چنين اجتماع ، براي التيام درد خود و بعضاً  تأثرات همن
محيط زيست اش كه دچار استحاله و دگرگوني خونبار شده ؛ به شعر روي 

را در سرايش اشعاري آگنده از  مي آورند و تسكين دل ناشاد و خونين شان
   بد فرجام و نا بكار  ديده  ناميمون وشكوه و شكايت ، از روز و روزگار و بخت
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 ها به خاطر دارند ،كلمات و جملات رنگين و آهنگيني را كه از گذشته 
به مدد آن واژه ها ، چيزي را شكل مي دهند كه اغلباً هم گوينده  و هم 

   .  ش مي خوانند"  شعر "خوانندة آن 

وفان ديده ، از طبخش هاي ديگر جدا شده از آن پيكر بحران زده و 
 كه اذهان صدمه ديده اجتماع -  تعميم و گسترش غم و اندوة خود و ديگران 

ر رخوت و سستي و درجازدگي به نفع تسليم و  انقياد  سمت مي را در مسي
  دهد ، با جديت جلوگيري مي نمايند و از انتقال احساس جريحه دار شده و 

اينها كه . جداً  اجتناب مي ورزند ، اندوة استخوان سوز خود به خواننده 
 در برابر اجتماع از هم پاشيدة خود احساس مسؤوليت مي نمايند ، در گام
نخست به فكر و انديشة  مقاومت در برابر  تجاوز و اشغال زادگاه شان توسط 

 و استواري برپائي مي افتند و سر انجام از جا  بر مي خيزند و براي  ،بيگانگان
يك  استقامت همگاني در برابر دشمن غارتگر فرهنگ مادي و معنويشان ، به  

)  دارد   در خور توجههيگاكه خود در مقولة شعر سياسي جاي( شعر مقاومت 
اينها براي برانگيزاندن مردم خود ، نخست خيزش و مقاومت . روي مي آورند 

 در مركز ديد آنان  ،و مبارزه اجداد و نياكانشان را در برابر تجاوز و استعمار
قرار داده ، اذهان مردم را آماده پذيرش ايستادگي ، مقاومت و مبارزه در برابر 

ازند و چنين امر بس مهمي را با تركيب واژه ها ، دشمن تجاوزگر مي س
جملات و مفاهيم ايستادگي در برابر تجاوز ، يا به شكل شعر نو  و يا شعر 

اشعار ) ابحار شعري ( كه اغلب آنان از مكانيزم ساختار ونوعيت ( كلاسيك 
سروده شدة خود  چيزي نمي دانند و يا اندك مي دانند ، با تمام نارسائي ها 

 اگر. هم شعر مي گويند ، تا ديگران را هم به تحرك و مبارز بكشانند باز 
«  :در زمينه نظرش را چنين بيان  نموده ) ماني (  ايراني شاعري آزاديخواه

هاي ادبي در فضاي سالم ادبي و  شناخت و پرورش استعدادهاي تازه و نهال
  ت كه منتقدان تنها با نقد، اقناع و استدلال اس.  هاي فكري ميسر است چالش
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ي هنر و ادبيات نشان دهند و بالا  ها را درپهنه توانند جايگاه بهترين مي
 گرايش بهتر شدن در ديگران زنده و كارا ...در اتمسفر آزاد نقد ادبي . برند
؛ مگر  ديده  شده كه در اتمسفر غيرآزاد و اوضاع نابسامان هم ،   ».شود مي

ران ميهن پرست و آزاديخواه پا به عرصة عده اي از ادب دوستان و ادب پرو
ساخت چنين اشعار پرداخته ، همچنان به بافت و  ادبيات گذاشته اند كه به

غناي عمق و ارتقاي سطح اشعار خود توجه  مبذول داشته اند ،كه مسلماً 
تكامل و ارتقاي اشعار شان حضور منتقدان آگاه و عادل در همان حوزه  بوده 

توان اظهار داشت كه بدون  وجود  همچون  داوران به وضاحت مي . است 
منصف و با تبحر از تكامل شعر به مفهوم علمي آن نمي توان به بحث اقناع 

   .كننده اي پرداخت 

 مردم ما از اينوع اشعار ، اگر در گذشته بيشتر نداشته اند ؛ با همان كمتر 
سرزمين شان خود هم در برپائي مقاومت و جنگ به خاطر استقلال و آزادي 

نقشي قابل توجه اي  داشته اند ؛ مثال هاي زيادي در زمينه ادبيات مقاومت 
از زبان گوياي دري و پشتو داريم كه  اشعارحماسي رزمي شهنامه در گذشته 

 هاي معروف  حماسي رزمي بر انگيزانندة خشم و ]1 [هاي دور و لندي
همزمان با  رشد و   . خروش ملي ما و مقاومت در برابر تجاوزگران بوده است

گسترش اشعار مقاومت با يك جهان تأسف كه منتقدان آگاه و با مسؤوليت 
نداشته ايم و يا اگر ... در زمينه نقد ادبي چه شعر و چه هنر ترسيم و تراش و 

  . بوده كم و ناكافي بوده اند كه با تأسف ما از وجود شان چيزي نمي دانيم  

 علم - كه زمان پيشرو  براي آموختن ( ده من كه هيچگاه نگفته و در آين
 به نسبت -عروض و قافيه و ابحار شعري و صد ها پيكرة مربوط به اين علم 

  نيز ادعا نخواهم كرد  كه شاعرم ؛ زيرا كه از ساختار ) سن زيادم ، كم است 

   چيزي نمي دانم ، و اگر چيزي هم بدانم ؛ - چه نو ، چه كلاسيك –شعر 
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  من فقط و فقط احساس و عواطفم  را در برابر زشتي و . ي است اندك و ناكاف

( بدي احكام دين و مذهب در مورد زن ، نفرت و كينم را در برابر ستم 
و استثمار ، خشم و خروشم را در برابر تجاوز و اشغال ) بخصوص ستم بر زن 

ي و نه شعر، به مفهوم واقع( در قالب واژه ها و جملات  آهنگين  و شعر گونه 
از . ريخته و پيشكش خوانندگان بادرد و ميهن پرست  نموده ام ) علمي آن 

اينكه دوستان و عزيزان و خوانندگان گرانقدر ، چنين سروده ها را از روي 
 خطاب مي كنند ، چه مي "شاعر " مي خوانند و گويندة آن را "شعر"لطف 

و مهرباني دوستانه ، توانم بگويم  ؟ بهر رو  ، به خاطر اين حسن نيت صادقانه 
  !درود هاي پرحرارت و سپاس فروانم نثارهمة شان باد 

در پايان اين فشرده نامكمل و نارسا ، از برادر گرانقدرم احمد پوپل ، به 
( و جلد چهارم آن ) پيام آتشين ( نسبت ويراستاري جلد اول سروده هايم 

بدينوسيله از ايشان كه اكنون به نشر آن اقدام نموده ام ؛ ) اميد به آزادي 
  ◙ .رفيقانه  ابراز امتنان مي نمايم 

  

  

بوده  كشورما )گفتاري( يعني شفاهي لندي ؛ نمونه اي از ادبيات غير مكتوب -] 1[
كه بسيار معصومانه  لندي ها.  بيشتر زناني هستند كه گمنام مانده اندسرايندگانش

نگ هاي تجاوزگرانه ؛  بازتابي ست در برابر جو در اوج لطافت سروده شده اند،
 شعر لندي به زبان .همچنان در شرايط آرام براي ابراز عشق و دوستي دلدادگان

 با استقبال وي آنها به زبان هاي فرانسوي و انگليسي و اسپانةپشتو ست، و ترجم
    .فراواني روبرو بوده است

ه در بوده است ك» امير كرور«  ولي حماسي سروده،؛ نخستين كسي كه شعري ساده 
    .شود ت پشتو به عنوان پدر شعر پشتو شناخته ميادبي
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  درنگي مختصر بر اشعار رحيمه توخي    

 
كه در اين دفتر تدوين گرديده جلد چهارم از مجموعه اشعار شاعر   اشعاري

 .ميباشد» اميد به آزادي « مبارز و انقلابي رفيق رحيمه توخي با عنوان 

 تا ويراستاري اشعار با لطفي كه دارند از من خواستندي رحيمه جان توخ
  ،شان را به عهده گيرم و هرگاه كمبود و يا نا رسائي در آن مشاهده نمايم

آنرا نشاني نموده  با وي در ميان بگذارم ، همچنان طي نگاشته اي سروده 
  .به نقد بكشم ) كه خود آنهمه را شعر نمي خواند ( هايش 

 چنين توانائياومت سخن گفتن كاريست بس دشوار كه من راجع به شعر مق 
كاري را درخود نمي بينم ؛ ولي خواهش رفيق رحيمه  توخي را نپذيرفتن از 

ود ها و نارسائي ها بايد چيزكي ـه كمبـت كه با همـآن هم دشوار تر اس
   .گفت 

اگر روايت انسان از طبيعت وجامعه تاريخ است ، شعر سير تاريخ در درون 
و شاعران بهترين مؤرخان دوران خود هستند كه وقايع را به . نسان ها است ا

 هم چنان شعر حركتي   ،نظم ميكشند و به آن جنبه ماندگاري ميدهند
 . است كه از جامعه نشأت ميكند تا بر تاريخ اثر بگذارد

معنائي بلكه  مفاهيم و  ؛ راوي كم اهميت يك برهة از تاريخ نيست ، شعر
 مجرد درك شدن و نفوذ كردن در بين توده ها به نيروي مادي است كه به

شعر از تاريخ مي .  جامعه را تغيير مي دهد مبدل ميگردد كه تاريخ و
نو سازي تاريخ  و باز در. ويران ميكند   و بر تاريخ اثر ميگذارد وآنرا  آموزد

 .  سهم خويش را اداء  مي نمايد 

معه وطبيعت را به مبارزه مي طلبد ، شعر حاصل درد ورنج انسان است كه جا
از جامعه بر ميخيزد در آن جا تكامل ميكند تا بار ديگر بر جامعه وتاريخ اثر 

   .بگذارد
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شاعران وارثين رنج وستم اند كه توسط استثمار گران وخدايان زور وثروت بر 
  راستا شاعران مقاومت دراين . معه وتوده ها تحميل شده است جا

مؤرخين تاريخ   شاعر جايگاه ويژة خود را دارند ؛ زيرا آنانومقاومتگران 
گذشته نيستند ؛ بلكه شاعران وقايع ورويداد هاي هستند كه روي ميدهند و 

جامعه سهم خويش را در پيوند با نيروهاي مقاومت كه  در دگرگوني تاريخ و
 . د  اداء  مي نماي ؛ از مرز هاي ما دفاع ميكند و  با  اسلحه  از هويت ملي

شاعران مقاومت با  ، اگر توده ها با تفنگ در مقابل اشغالگران پيكار ميكنند
 .سلاح شعر در برابر اشغالگران ونوكران بومي شان حماسه مي آفرينند 

به ستيز بر ميخيزد تا اندوه و نا   شعر آگاهانه در مقابله با مرگ وزندگي
چون تسليم   پديده هاي. اميدي وتسليم طلبي و مرگ را نفي كند 

هرگاهي كه . ترس ، جبن و سكوت در شعر جاي ندارد  ، ضعف ، طلبي
چنين واژه ها در سروده هاي مقاومت بازتاب يابند ، تنها جنبة تمسخر و 

چنين سروده ها : تر نشاني مي نمايند و يابه بيان رساتعجب و نقد  سروده را 
 .را نمي شود شعر مقاومت ناميد 

گي ست كه به ستيز با قضاء وقدر بر ميخيزد شعر مقاومت شعر زند
تا   از نبرد مرگ وزندگي سر فراز بيرون شود وميخواهد آنرا دگرگون سازد و

 .بار ديگر از هويت ، فرهنگ ، افتخارات و سر زمين ما پاسداري كند

شعر در طول تاريخ در . شعر حاصل بر خورد وهمراهي انسان وتاريخ است 
 ايستاده ال دشمن و نوكران پست وبي مقدارشاشغوتجاوز و  برابر تهاجم

 .است تا از هويت وافتخارات و ارزشهاي مادي و معنوي ما دفاع كند 

شعر مقاومت حاصل خون شهداي تسليم ناپذير ملت ماست كه در مقابل 
را  استعمار گران ايستادند تا در جبهه فرهنگي نيز مقاومت وجنبش توده ها

 . به اعتلاي نويني رسانند

 :اگر قرار باشد از شعر مقاومت تعريفي ارائه دهيم 

شعري ست كه ستيز وبيداري را فرياد ميكند وتوده ها را به مقاومت 
واستقامت براي آزادي ونابودي ستمگران ومتجاوزين دعوت وترغيب ميكند و 

  اميد وآرزو براي برپائي جهان بهتر را در خود مي   اجزاء تشكيل دهندة آن
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  وحيه دادن به رزمجويان و دشمن متجاوز را خوار و ذليل ساختن و ر. پروراند
 براي بر انگيختن و به هيجان فضائيرا خراب كردن ، هكذا  ايجاد روحيه اش 

 .آوردن افكار واحساسات عمومي به خاطر ضربه  زدن به دشمن 

وظيفه شاعر مقاومت مبارزه عليه يأس و دلزدگي و بي ايماني و تلاش براي 
 برملا ساختن نقاط ضعف ،   ، دليري و قهرماني و وطن پرستيرشادت

دشمن و تأكيد بر پيروزي هاي اسلاف مان بر دشمنان در دوره هاي سپري 
( شدة تاريخ و پيروزي هاي افتخار آفرين مردم را مهم و با ارزش جلوه دادن 

، بيداري را فرياد كردن وبه ) براي خراب ساختن روحيه دشمن متجاوز 
 هاي انساني عشق ورزيدن ومقاومت در برابر غاصبان را درهمه جا ارزش

 .ستايش كردن 

چون شعر مقاومت ، مبارزه در برابر متجاوزين خارجي واجيران داخلي را 
شعار ميدهد ودر خواننده  و شنونده  ايجاد شور براي آزادي ورسيدن به 

ه مبارزه فرا مي جامعه نوين وعدالت اجتماعي راپديد مي آورد وتوده ها را ب
 .از همين سبب داراي مضمون انقلابي است. خواند

هم فريادگر است وهم فريادرس و . شعر مقاومت مرز وسرحد را نمي شناسد  
جهان پشتيباني وهمبستگي خود را ابراز   با همه ستم ديدگان ومظلومان

 .ميكند و از همين منظر است كه كاملاً شكل سياسي آن آشكار ميگردد

شعر   ر رحيمه توخي اشعار مقاومت است وكاملاً سياسي است كسانيكهاشعا
  وهنر را از محتواي سياسي آن بيرون ميكنند و ميخواهند شعر وهنر را به 

پاسداران نظم كهن اند وميخواهند تا  ؛ يك پديده صرفاً هنري مبدل كنند
 .بر مسند ستمگري برقرار بمانند   ستمگران هميشه

در جوامع طبقاتي هيچ اثري هنري در سراسر    داند كهآنان ؛ مگر نمي  
 .تاريخ وجود ندارد كه مبرا از تعلقات طبقاتي باشد

هنر در تحليل نهايي خود نوعي از جهان بيني است و سرشت سياسي هنر 
 .هنگامي قابل حذف است كه جامعه طبقاتي وجود نداشته باشد

ان را از هنر وشعر بيرون آزاديخواه  اگر مقاومت توده ها وشكنجه واعدام
اين نوعي از خود ، كنيم تا به گفته مديحه سرايان شعر به شعار مبدل نگردد 
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براي تهديد هنر   سانسوري آگاهانه وتحميلي است ، همچنان ساطوريست
و اين . وهنرمنداني كه جرأت ميكنند به مسائل زندگي ومبارزه بپردازند 

اي سياست معين ودلخواه تهديد ومخالفت با عنصر سياسي شعر بر
استعمارگران است تا سياست معين خود را در هنر پياده كنند و هنر را از 

 .هستة انقلابي آن جدا سازند 

و اگر منظور شان از هنر وشعر بازتاب عرياني وسر ساييدن به پاي خوكان 
  .باشد ، اشعار رحيمه توخي با چنين هنري سازش وتوافق ندارد 

خلقي   1357ثور  7كه سالها پيش از كودتاي ننگين رفيق رحيمه توخي 
هاي وحشي بر ضد طبقات حاكمة وقت و حاميان امپرياليستي و سوسيال 

  آگاهانه مي "جريان دموكراتيك نوين افغانستان"امپرياليستي آن در مسير
ننگين ثور نيز ، مانند هزاران زن و مرد كشور براي   كودتايرزميد ، بعد از
در آن . ميهن اش درسنگر مبارزة  سازمانيافته قرار داشت  آزادي خلق و

 خادي -سالها كه صداي آزادي خواهان را فاشيست هاي خلقي ـ پرچمي
وباداران سوسيال امپرياليست شان با گلوله خاموش ميكردند ، رحيمه توخي 

« شجاعانه به مبارزه  اش ادامه داده ، بعد از زنداني شدن شوهر انقلابي اش
  رنج دوري . رنج ومشقت را دوچندان تجربه وتحمل كرد » بير توخيرفيق ك

همسرش ورنج ودرد مردم كه در كورة استعمار مي سوختند ، چنانچه خود 
 :درد تنهائي ودرد مردم را  اينچنين فرياد  مي كرد 

 من زني بودم ، تنهاي تنها

 هيچ دستي نبود كه گيرد دستِ من

 با همه داغ وبا همه درد

 ه بود در تار وپود وجودمكه تنيد

 اند يشيدم به كوره راه خطير وغبار اندود،

 كه نورديدنش را ، بر من اجبار كرده بودند

 با مشعل رخشنده يي اميد

 )اميد به آزادي(
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 پيمودم راهي كه در هر پيچ وتاب اش

  زوزه داشتند» گرگان خونين دهن«
ران بايد افتخار اشعار رحيمه توخي حرف دل توده هاست به وجود چنين شاع

اثار واشعار رحيمه جان را به تمام دوستداران ادبيات   من مطالعه. كرد
 ◙ .انقلابي توصيه ميكنم 

  
      احمد پوپل   

  )2012 دسمبر 1( 

 -----------------------                            
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اكنون  به  و هم زم شوروي رزميدند ؛ ضد سوسيال  امپرياليهب به آناني كه به خاطر كشور
  ! مي رزمند به ضد امپرياليزم امريكا و شركاء خاطر آزادي مردم و افغانستان

  

                             [ * ]   د به آزاديـامي
 -----------  

    آن زمـانةدر ژرفـاي كوره راه آتش گرفـت
  وخته بودـتر هم سـمن ، خاكسـكز تهاجم آتش دش

  ورمـب كشـقلة جمر گداختدر م
  چكـمه پوشـان مـزدور ،

  .  هر خـانه را  زنجـير شكـسته بـود  درِِ
  در وادي هاي پر نشيـب و فـراز زادگـاهم

           هر زنده جان فتاده بودة  پيكر آتش گرفت
  ***  

  تزا ، ـبِ وحشـآن نيمه  ش
  ودـوده بـ رب" گرگان خونين دهن"كه 

  نگر و يــاورمـرزم و همسـهمسر و هم
      سته ، نشسته بر خاكـب ، كه مني شكـآن ش

  ه امـوي خشكِ كوچـپا نهاده بودم در ج
  مِ  بي جانِ منـ  جسة وزندـدر انجماد س

  هر در و ديوار ،  و هر خشت و گلِ كوچه 
  .     يكجا با من گريسته  بود 

                              ***   

   هاي ديـر پـا               هـآن شب ، در تسلسل لحظ
  .كه بسوي كشورم خزيده بود  تي ـدگي ام واژگونِ دسـشد زن

  از يأس و دردِ بي كسي ، زپـا فتـادم
  زانـو زدم بـر زميـن ، 

  چون ابـر سـيه ،  از هيـبت طوفـان انـدوه 
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  ...  .زار زار گريستم ، گريستم 
  اكتـراب  و سـدر ظلمت آن شبِ  پر اضط

  ـتارگان خفــته بودنـد ،ماه و س
   در بسـتري ابـر هاي طوفـانـزا                                         

 ***  
  در آن نيـمه شـبِ وحشتبار ،كه طوفـان شده بود برپـا

  من غـرق در اضـطراب ، 
  .من تنهـاي تنهــا 

      تعمار خورده بودـوشيي اسـهر خمـهـر در و دروازه ، مه ب
  )چون عنكـبوتِ  كبود (ه خوف و هراس ، آن شب ك

  .به تـار و پـود وجـودم دويـده بود 
    !م ، دراز نشـد اتي ،  از براي  تسلي ـ هيـچ دس

  داشـتند ، نه آوائي ييدستها همه خمـوش ، نه صدا
   ، "دست بند " به هر دستي ، 

  تادگان  ، ـتانِ  گيرافـو ز  زخم ِ دس
  .              وش يد به گــچك چكِ خون مي رس

 ***  
      سـياه ، كه نا اميدي آميخـته بود با هـراس ة در آن هنگامـ

  هر دو  بسـان گرگـان گرسـنه ، 
  از براي دريـدنـم زوزه داشـتند ،

      بيكـران را ة  انـدوو  آن پشــتوارهِ
  
  

  دادِ  دو كـتفِ خم گشـته ام ، مي كاشـتندـبرامت
  ه ام ، گريـه داشـتندهمسايگانِ چارسـوي خـان

  آن شب كه  غبار قير انـدود  تنـهائي ،  
  .                                  نشـسـته بود بر بام و در و ديـوارِ  خانـه ام  
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***  
  خونين شفـق   ة   درآن سـپيده دم كه دشـن

  شـب ،  ة  مي دريـد خرگـاه تيـر
   :-   به چشم خويش -ديدم من 

  )  .                  چون چشـم ِ من ( يـه مي كـند  چشم سـحر گـر
 ***  

  ه هاي  آن شـبيِ دهشـتبار ،                            ـدر پايـان لحظ
  كه طلـوع خورشـيد داشت رنگ دگـر،

  كيـوان وكهكـشان ، هـم  زميـن و هم  زمــان
   .          پر ماجراي زندگيم  تند حكايت زآغازين روزِـمي گف

 ***  
   من زنـي بودم ، تنـهاي تنـها                             

  تي نبود كه گيرد دستِ منـهيـچ دس
   با همه داغ و با همه درد 

 كه تنـيده بـود در تـار و پـود وجـودم

  انديشيدم به كوره راه خطير وغبار اندود ، 
    كه نورديدنش  را ، برمن اجبار كرده بودند

  دـامية بامشعل رخشند

   )د به آزاديـامي ( 
  چ و تابشـپيمودم راهي كه  در هر پي

  .   زوزه داشتند " گرگان خونين دهن"

 * * * *                     
  
  

تاريخ نشر  ) . 1980  سپتمبر -اگست    ( 1359 تاريخ سروده ، سنبلة سال –[*] 
  )2009/ 11/ 1 ( " خاطرات هشت سال پايوازي زندان پلچرخي "سروده در كتاب 

.    
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         )2006 اكتوبر (   ...ن ـور كـتص
--------------  

      دارد"بـوم" ه ن  و"مـرز" هتصـور كـن جهـاني را كه نـ
      وم داردرنوشت شـ كس سه زندان ، نه زنجيرست و نهن

   روان مـغـمـوم  دارد هراب و تـشـويـش ،  نـطـ اضهنـ
  تـت  استهــي دسـ ـار و اچــه نـنيـابــي فــردي ك

    ت  استـگرچــه بـاورش سـخاتصــور كــن خواهــر 
 ***                                  

  ـدارو از كـالا ، گـيرد هر كسي يك مق ممـل گاهفـروشـ
  بهــره كـشي و  استـثـمارنباشد ســود و سـرمـايـه ، 

   قـمـــار  اعتيـادي بـههي ،  نـز ا فـيـون ريـــكس هنـ
  تـ اس  سـخـت دگي رونـد زنـ ،ويـدنشـنوي كـسي گ

      سـخت است ه  بــاورشگـرچـان بــرادر ، تصــور كـ
 ***                                     

  نـه بيــداد باشد ،  نـه انســاني بيـند ز انســـان ضـرر
  ود دخـتر رخــت بربنـدد ، كي اختـطـاف شـتجـــاوز

  سرـار زن ، انتـخاب  كــند تك هـمـ مـرد چهـنگـيرد
  است  "سفيد بخت"ي وك"سياه بخت"ينباشد مطرح ،كِ
     گـرچـه بــاورش سـخـت استا  واهــر ،تصــور كن خ

***  
  

  هــنبـيني پـا و تــن بـرهـنه ، يـا ولـگـردي در كـوچ
  قـچــه و كلكـين و صـندو  ، دردِلـي قـــفـل وكدنـدار

   گــيـرد  گــروگــان دخـتر و بچـه، هـزنـينبـاشـد ر
     است   ـقدـولِ  ن دستمزد  و پ رمايـه  وسزوالِ سـود  و 

      اسـت اورش سـخـتب گـرچــه ان بــرادر ، ـتـصـورك
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٢٠ 

***           
                     

        خـويـش  فـرداي غــمِ  امــروز و دارد گـر نـيكسي د
  شـويـولــند  بـه كـار خـيــا مشغهمـه بـي ريـب و ر

  شـويـخ زمستــان و بـهـــارِ ند  بـا آرامــي ـبگـذران
  "ت است ـ آرامـي طالـع و بخ" هيـچ كس ، دگـر  نگويد

     است اورش سـخـتگـرچـه  بـاور كـن خواهــر ، تصـ
***                                

  ندـن پوش ت  خويش كفش پـا و رخت تِمـردم از صنع
  ندـ و دل كوش ـان از ج انبه همـزيستي و آبـادي جهـ

     بكدوشـندـ س مـدگـر از سـوداي سـود و سرمايــه داي
       است " وارث تخـت " كسيه گدا ، نهنـ  استياه شهن

    خــت استسـ بــاورش  گـرچــهاكــن بــرادر تصــور
 ***                                  

  ـرـ شــهدســت گيـري چـراغ و گــردي دورِگـر بـه 
  هرگـز چنـين بــاور نگـنجــد در خـيال و خـاطــرت 

  در و گوهـر ، هــم  باشـدي فـردي كـه دزديـده ابنـه ي
    استمستر و س اد ـ دفتر ، مردمان شوچه در فابريك 

     ت  است ـاورش سـخگـرچــه  بــاتصـور كـن خـواهـر 
 ***                                 

  
  تي دهـيم با هـم ـدس! برخــيز بـــرادر !  بيا خــواهـر

  غـمـنيم از درد و رنــج خلــق خود بييـتا به كي بنشـ
  بنمـش ده  چـمن بـا ريـزشِ طـراوت بخشيم  خشكـي

   است ته ، همـت كن  هنـوز وقـتـرما بگذشنگوئيد عم
     ـخـت  اسـترش س بــاو گـرچـهاتـصـور كـن بــرادر 

***   
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٢١ 

  ارــومــ و مــار و ط وبـرهـت يرد ـر جـادو گـري گــاگ
      بـيـمار  شـفاء نـزد وي ، تـا يـابــد زجـهــل رونـــد

      ـدار ؟يبـ  خـفــته را يذهــن مـردمــ چـرا نسـازيـم 
      تـ سـخـت اس  تيـر بر هـدفنتـرسـيد زآنــكه نشسـتِ

     تـ اس گـرچــه بــاورش سـخـتاـرادر تـصــور كـن بـ
***   

      شــد پـي جـنـگ اــ ، ب ني در جـهـان بـي انســا نـيـا
  تـفـنـگ و تانــك و  فابــريك ، راكــت  دگـر نســازد 

  نــگـفــره ابـان  ،  پــي دانـش و ـهــمه رونــد شــت
  تـجهـل و خـرافـه بهـرِ جهـان دشمـنِ سر سـخـت اس

       تـ سـخـت اس چــه بــاورش گـرا بــرادر  صـور كـنتـ
* * * * *    
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٢٢ 

  
        )2006/ 3 / 4(      !اب ـيد من ، بتـخورش

 --------------------  

يد                                                      ئكه خورشيد به سرخي گرا درآن لحظه هاي خونين
  ل تنگ ،غروبِ د

  چون حلقة زنجير
  به دست وپا وگردنم پيچيد  

  لهة رويش و زايش و پرورشو آفتاب ، اين اِ
   تو گوئي ديدة سرخگون بر هم نهاده 

  !  و به خواب رفته ست 
***  

  دـبود شـگير وكـ دل شام  ،
  وردين ، رنگ خاكستري گرفتژآ سـمان لا

  گر پديدار گشتند  ي ، يكي ازپي د اختران رهگشا
  زاـوفانط؛ مگر يال سياه ابر سركش و منحوس و 

  . بر درخشش آنها سايه ا فگند 
***  

  ستارة صبح ، ازپس ابر هاي تيره 
  منتظر تا بيدن خورشيد درسحر گاهان بود

  ومن نيز  ، چون ستارة صبح 
  به انتظار طلو ع  نشستم
  !كه بتابد بر من و برتو  

   و بتابد بر ما  و بر ديگران ، يكسان
   تيره و تارِ  ره گم كردگان وا مانده همه كه فروزان شود را

  كز فرط نا اميدي ،
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٢٣ 

   تسليم ه بسوي كوه و كتل و پرتگا
  از پي گنج هاي موعود خدايان جهانخوار ، روانند  

  و رنجبران پيچيده در زنجير ،
  رفاي هراس انگيز زمين كه در ژ

  تخراج گنج هاي  نهفته   ـدر پي  اس
                       ...  .مي شكنند سنگ را 

  خورشيد من ، 
  بتاب كه  به اميد طلوع هستي ساز تو زنده اند هنوز 

  رنجبراني كه مي شگافند عمق زمين را 
  -وار ـهانخـدايان جـ از براي خ-

***   
  

  ! من ،  بتاب  خورشيد
   سر زمين من ،كه

  كه  سر زمين  ما ،
   كه سرزمين هاي ديگران ؛

   گانمهوكلِ هست و بود 

  در بند و زنجيرست ؛
  ! بتاب من ، خورشيد 

      ! خورشيد  من ، بتاب 
 * * * *      * 
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٢٤ 

  

             [*]    )2009 مارچ 6(    . . .آتشي بيفروزيم

------------  

  چيغي شنيدم از جوار خانه ام
     چيغي كه نظيرش نه ديده ، نه شنيده بودم

      چيغي كه بود بازگوي درد و داغ ها
  ه شد و  پيچيد درفضـاءـر نالـزج

   .  ز پيكرش جداا پنداشتم عضو زني مي شود
  برخاستم به تندي ،

   . چيغ از آنجا  دري كه برخاسته بود  -   درسوي شتافتم 
***  

   ند ـدر بسته بود و داشت ديواري بل
  كوبيديم  محكم به در

   ما در مشت با هرچه بود در دست و
  با يك صــدا  هـا ،  ما همه  همسـايه

  - پيچيد در فضاء  ي كه چون  غرش رعـدئ صدا-
   ."! بازكن در!  باز كن در ": گفتيم 

***  
  آگاه نبود از ميان كسي

   در آنكه چه مي گذشت در پس آن ديوار و
  بار ديگر، 

  كوبيديم محكمتر به در
  اـاز شـور و غوغـاي م

   ،هنگامه اي شد درآن كـوچه  بر پا
 !   كه خانه اي داشت ، دربش هميشه بسته 

***                 
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٢٥ 

  هاي دير پا لحظه بعدِ
  بسته را گشوددرِ

  كفتاري كه كف آورده بود بر دهان

 ***    
  

    و ناميمون   عقيمدر سراي آن پير مردِ 
  .ديديم زني فتادست غرقه در خون 

   ،  ستزني فتاده
   ،دستي  نهاده ست بر بيني 

   . دستي ديگر به گوش
 ***             

  
  ! دريغا 

  دريغا  كه  جلاد پير
  – ي همسرشئي و شنوائدو عضو بويابريده بود 

    اني بهـار زندگهمينهمسري كه در چهارد
     نه شنيده بـود نغـمه اي

   نه بوئيده بود شميمِ گلي  
***              

  
  باوحشت و حيرت ،

  كرديم درنگ  لحظه اي
 درآن برهة نازك زمان

     متني جان گرفت دربستر ذهن مان
  كرد همهمه بر پا،  متني كه فغان شد ، نعره شد
  :فريادي برخاست از ميان ما 
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٢٦ 

   الـهـة بقـاي بشـر ،  ! الا اي "
  ي در خون  اكه خفته 

  برخيز و با ددان بستيز ، 
  كه ما همگان، 

      يمئهمره و همرزم و همصداي تو
  درين تنگناي و حشتزاي باور هاي منجمد

   باور هاي خون افشان و  نفرتزا -
   آنسوي سده ها كه  بجا مانده ست از 

      مئي همه  مثله شدگانِ چنين باور ها ما
***              

     زجر  هايمانة   گداختةبرخيز كه از كور  ! بر خيز
  آتشي بيفروزيم

  بندانـكه سوزد در اين فصل سـرد و يخ
  هر چه حصارست و حجابست و طنابست ، 

   طناب باور هاي منجمد ، -
  :كه درازناش بود

  - وهشتاد وهفت سالصدوسه  هزار 
  و هرچه استعمار ست و استثمار

  . وهركي در پي تسخير جهانست و اسارت انسان 
  
  

*                    * * * *   

  
روز ( به استقبال از روز هشتم مارچ  2009 مارچ 6به تاريخ  : آتشي بيفروزيم - [*] 

  . سروده شده ) جهاني زن
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٢٧ 

  
          !غارتگر مرگ بر اشـغالگران جنايتكار و 

 به 1358 جدي6به خاطر تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي در 
 در كشور  افغانستان ؛ به  خاطر جنايات مدهشي كه ابر قدرت آنوقتة شوروي

ما انجام داده ؛ به خاطر گرفتاري ، شكنجه و كشتار هاي دسته جمعي هزاران 
خلق و ( دوران روس  كه توسط مزتن آزاديخواه وده ها هزار انسان بيگناه

 ؛  به خاطر  صورت گرفت در زندان ها و در سراسر افغانستان)پرچم و خاد 
هم  توسط امپرياليزم شوروي وتاراج  و نابودي داشته هاي مادي و معنوي ما 

 ســرودش ؛ ـنان م پيمـاـ و هو اشــغالگر امريكـايزم جنايتكار ـامپريالاكنون 

  . پيشكش مردم در بند خود مي نمايماد نمودهفري را »...  ز رعد خيزش ما «
  !زنده باد مردم و كشور ما افغانستان تسخير ناپذير 

  ! اين دشمن واقعي بشر و محيط زيست - نابود باد امپرياليزم 
      ه توخي رحيم                                                         

  )2012 دسمبر2 7                (                                      

�  
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٢٨ 

  
     )22/12/2009(                 .... رعد خيزش ما ز 

 ----------------   

  عـلة آتـش زسـوخـت جسـم مـا لـرزيـده استـــش
  پيچـيده  است  آتشـيم خـود ، شعـله اي ما بر فضاء 

  تنسـوخـ نـگام ـد مشـعـل در هـجســم مـا مـانـن
  اشك ريزان نيست چو شمع، شعله اش خنديده است

  اي دارـتـند پــنـه رف رزمنـدگـان آزاديـخـواه دلـيرا
  سري شان چون  منصـور بر سـر دار رقـصيده  است 

   كـه يـاران  فـدا  كـرد ند ســررهيما روانـيم در 
  چـيـده  است هـا  گـرچه صــيادان بر رهـي ما دام 

  خــويش  به كـيفر اعــمال  دان جــلا  كـي  رسـند
   است تـا ملـيت مـن بـا ملــت مـا نــه جوشـيده

  مـادران سوگـوار پرسـند  خـون فرزنــدان خويش
    ن غـير چسپـيده  است زين سبـب جـلادان بر دام

  نسل شان با سـر افگـندگي سالـها خواهـند زيست
  ت اس نـام منفـور شـان نـنگ تاريــخ مـا گرديـده

   افتـضاح رانـديـم از خـاك خويشارتـش روس بـا
   است گـوش جهـانيـان ، مگر ايـن خـبر نشـنـيده

  خـفـت  نخـواهـد  اشـغالـگر در بسـتر ميـهن آرام
   است ايـن دانـد آنكـه ضـرب شمـشـير مـا ديـده

   اجنـبـي  زير سلـطـة مـلــت افـغـان نـه زيسـته
  نـبرد پـيـموده است  سال هاست كه راه پـر پـيـچ 

  اك  خويش را  از خ"كي يان"يم بـا نـبرد خلق  ران
  رزيده  استش ل "اخ سـفيدك "ا ز رعـدِ  خيزش م

                              * * * * *                         
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٢٩ 

 
           )  1359عقرب (                    ...مــژده        

  ------ 

  دوش در بسترم                       
  با خاطرات تلخ و شيرين                

   ؛ در آميخته بودم                     
  سحر آمد با سيماي سيماب گونش           

  بر پشت شيشه اي كلكين                 
   .نيد را به مـ خورشعوـ طلة داد مژد          

  خواب لنگرش را بر پشت مژگانم  فگنده بود      
  كه آمدديدمش من با چشمان باز ، 

  آورد تحفه اي به من                
   سروده اي:آن تحفه بود                          

   سوزان  خورشيدةچون اشع                        
   .گذاشت روي لبان ساكتم         

  ودم يا كه بيـدار        خـواب ب
  واژه هايش بود روح انگيز ودلپذير             

   لغزان چون شبنمِ                 
   كه مي نشيند روي گلبرگي                       

    با چشم خويش ديدم او را                              
    گذشتمانند نسيم سحر از برم                                    

  .او رفت              
   !                     افسـوس

   ... .دـام مانـروده ام ناتمـس                         
                              * * * * * 
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٣٠ 

             )2001اكتوبر  (        آزادي
  ----- 

  آن  بهباغي كه حاصل نداشت گلخن از
   به شكستن  از آنبالي كه پرواز نداشت 

  دوستي كه جاهل باشد دشمن  از آن به
 زندگي نداشت آزادي مردن از آن به

                ***      

  
   )2001نومبر (          )بوش (  به  ءاهدا

--------------- 

   ناقـص رهنمـاي تو جنـون اي عقـل تو
 ز ريخـتن خـونـآرزوي ديگـر نداري ج

  ه اي به چنـگ  شـادي كه  غنيمتي آورد
   قطبي ترا هم مي رانيم بيرونچو خرس

              ***       

 

                  عيش وطرب         
           ---------  

  مــت با شــد     ناه سـروده ام  ب آغـاز  
  محفوظ زخطـر هميش جانت باشـد         

اـرور هميشه يارت بـا دپيروزي و س      
  طرب  شـيرين كامت باشد  ازعيش و  

                    ***    
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٣١ 

  

     ندهـالـب          
               --------                  

  از فيـض دانشـت با لــنده  شد م

  دمـورت  فـروزنـده شـدرپـرتــو ن
  بـزم تـو نكته و سخن آموخـتم در

  مانند سـياره گان درخشنده  شدم 
              * **  

   
         ناتواني             
            ------  

  آنكه طاقت جفـا ها در جواني ميكند

  درفصل  پيري بيشتر نا تواني  ميكند            
  آنكه در حرص و هوس پيـچيده است 
   ز نـدگا ني  ميكـند غا فل از مـر گ 

               ***                                                           
  

جهان كهن            
           ---------  

  عجب آمد و رفت  اسـت درين جهان كـهن        
       رفتنز اشك به چشمان  آمدن خنده به لبان            

  باشد اين كهنه جهان مصدرشـادي و غم ها                    

   حوادث  خود را به تشويش مفگن                      از وقـوع

                                     ***          
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٣٢ 

                               
  عشق ميهن    

    ---------- 

  هركي عشق  ميهن بسر دارد      
  مي ديگـر داردـان عالـدر نه       
  يـد آزاديـدل  دارد  امه  بـ       
  ر داردـار ديگــهزان بــدرخ       

                 ***    

    دام صياد
-------  

  اصرار نكن ، غمگين دلم شاد نمي شود
  ي شـودـپـاي  دل  ز بنـد غـم آزاد نم

  دي                                       اد  فـتاـيكـبـار كـه  بـه دام  صـي
   از نالـة صيـد ، مهربان صياد نمي شود

             ***                                              

 

  بهـار               ( مارچ 2009 )         
  ---- -         

      ام ، بـوي بهـار مي رســد ه دمـاغ خسـتهـباز ب
    رسد گوشـم ز هر طـرف ، نغـمه هـزار مي ه بباز

   دمـن ن صـحـن چمـن ، روئيد لالـه درـزمـردي
  دـي رسـ اي يـار م و را نگـر ، جلـوهقـامـت سـر

     بـاغ و راغ نگـر وسـتان ، عشـرتـگـذركـن به ب
    دـنرگس و سوسن و ريحـان ، به مرغـزار مي رس

     ـواي نـيــمــراه بـا نـ ه ،  آبشـار شـدةــــالـن
     ويبـار مـي رسـدـ، به ج آبِ زلال زچشـمه سـار
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٣٣ 

  
        اقياـدماغـم سشـمـيم گـل مست نمـود ، دل و 

        خـمـار مي رسـدمِـديس نـگار ، چشـتن ديـدم 
     آن غنچه بشگفت در چمن ، پروانه رقصـان گـِرد

      ـدـهـر عسـل ، ديـوانـه وار مـي رسـزنـبـور از ب
      ها  هـر درخت ، ريشـه زده جوانـه و بيخ از بـن

    سدگار مي رـ ننقـشِ اخ و برگ هر نـهال ، ـبر ش
  وزش نسـيم صبـح ويش ، با ـه نمـا دمـاغ خزتـا

   رسد ر كـنار ميـ، زه حرـعــطر دل انـگـيـز س
     بيـن پـرتــلاش ،  زارع  زارـمرغـ  بســوي  روب

  ، به كشتزارمي رسد  خويشبا پتك و بيل و داس
   هيچگاه  نـدارم  سـرا ، عشرت تمن در اين غرب

                      مار مي رسد   ـ ش بي مـگوش ه تار هموطن ، بـكش
                   * * * * *              

   

          
           )2009مارچ 26(         گـل و خـار         

         ---------   

           گوشـم سـخن ها ، از سـوي اغـيار مي رسـد  ه باز ب
    ي رسـدـ مش مـارـنيـش زبــان زنـنـده تـر، از ني

  خــويـش           لــب ـري  ز قـ بــد نـگســتُر  غبــارِـبِ
       دـ رس  روزگـار مـيزب  ـجـانـت ، آسـي ورنــه به 

  ه نـگر ، مشـو آئـيـنـة ديگــران     ـبه آئـيـن ت   ارخَ
       شمار مي رسد نظـر نما به عـيب خـويـش ، به بي

               )1(  شش كني ـوچند منقكي شود ميـنا ، هر  كـنگـينه
     (*)  دـر ديـوار مي رسـگرچه خـارِ خشكِ دشـت ، برس
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٣٤ 

  ـل          ـهـدارد  خــار در كـنار گـخصــلت خويـش نگ
  دـبه انگشـتت خار مي رس دست سويش دراز كني ،

   زنـدگــي           ت ، در افُـتت اهـمـ  نگـهـدار  دـبـلـن
  دـن ، از بزرگـوار مـي رسـگوشـم اين سـخمدام به 

  رمـوره را زيـب دستـت كـني         ـحيـف  اسـت  اگـرخ
  دـ هـزار مـي رس زمـرد ، شكوه از ياقـوت و لعـل و

         ل ونوع خويشتنـــاز اصكجا گـردد جـدا ،  ناجنس
  فتارمي رسدكفتار به ككرگس به كرگس زاغ به زاغ 

  ه هـا          ـت ز سـرخي رنگِ لالــخـون دميد بر رخ دش
    سـبـزه زار مـي رسد ه ـاشـك ثـمر بخـش بهـار ب

  ت بنمــا دفــاع            اهـنـدار سـرت ، از ميـبلـند نگـه
    دــعـمـار مـي رســي ز اســتـورنـه  دوران بـردگـ

  
  

  
  
  

     عاقبـت  مي رسـند خائينين ، به كيفر كـردار شـان
  آيد يـا دير تـر ،  روزي شـمار مي رسـدگر زود تـر 

* * * * *                                                

  
  
  
  

  
  :رابطه شاعري چنين سروده  در همين -)*( 

  من از خار سر ديـوار ، اين نكـته دانســتم "                     
  "ستن هـا كه ناكس كس نگردد به اين بالا نش                      
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          ) 15/2/2010  (      . . .يــاد دار  
 -----------  

  ر دره اي سـالنگــصــدا زد كــوه بـابـا ب
  رزنــدانم سرجنگـ گرفتي با ف !بي مـروت

     گ تفنتوپ وزير برفكوچ ، بي  راآنان  كُشتي
  مانند ببر و پلنگ غري زين كشتارت ،  مي

  ت زين عمل شومت نداري عار و ننگـسالهاس
  
  كنند ا ميـريد چه جـفا هبنگرا اشغـالگران 

  كنند ، بي چون و چرا ميبيچارگانامِ  قتل ع
  ريب و ريا مي كنندل، باپرده پوشي زين عم

  نگـبمب و تف  با ،قـرق مي سـازند خلـمتف
  ار و ننگـدارند عـ خويش نومـل شـمـزين ع

  
     و قيل و قالشر وشورالهاست كه دارند ـس

  ر و اشـغالـتسـخي تاكنند  مهـد دلـيران را 
  شور مـا بي مثـالـ بمباران شان در ك هست

  نفرين بر آنها كه قلب شان است مانند سنگ
  زين عمـل شـوم خويش نـدارند عـار ونـنـگ

  
  )كرزي("اجنت"   افتاده است "نتاج "سـرزمين دلاوران به دست

  حدت داده است دشمن دست وكشتار خلق باه ب
  تاده است اس كـفه ـر بي ســبهـر اثبات  غـلام

 ها هستند به جنگ  "يانكي"سركوب آزادگانبهر

  زيـن عمـل شـوم خويش ندارنــد عـار و ننگ
  

 
 

به هموطاني كه در 
 برفكوچ شاهراه

 سالنگ جان خود
!را از دست دادند   
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   مـردم نيـك نـامــي داشتيم كـشور آزاد و
  ناني داشتيمهريكي در خوان خويش لقمه  

   بوديـم ز آزادي مقـامـي داشتيم گـر گــدا
  چنگ ه  گرفـته آزادي مـا را ب"نظم نوين "

  ن عمل شوم خويش ندارند عار و ننگـزي 
  

  اخته اندـسهائي ته ـته پشـشـالها زكــن سـدريـان
  دـداخـته انـگـر انـ يك دي جـانـه ا را بـلـيت هـم
  دـاخـته انـ ت تـراك  ك وـارگان با تانـچـر بيـرسـب

  چرس و بنگ كرده اند معتاد مرد وزن به هيروئين و
  ار و ننگـخويش نـدارنـد ع ل شوم ـزيـن عم

  
   زخاك"ييانكـ" ياد دار،  مي رانيم القاعـده و

   باك  ، نيست ما را زجانميدانيموي رزمج
  اك سازيم ميهـن خويش پــاكازخس و خاش

   ج و لنـگـلـان فـ مردم داوايـم د دورانـرس
  نـگـا نـام و نــب ش را ـبسـازيم كشـور خوي

  
      ودـــا شــيـــهـش مــآزادي و آرام دورة

  ودــ شءاـــر احيــ دگرانه ، بارِــهن ويـمي
      ودــا پيدا شــراي مــازي از بــان و پيــن

  پلنگلي در لباس ـوند و چـنباشند ملا وآخ
  رت و ننگكجا باشد شرم و غيجنايتكاران را

* * * * *                     
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          )2010/ 20/01(       شما زنان خفته در تابوت
---------------------  

  
  تندـ مجـتـهـد  بيـگـناه كش واهـر به فـتوايـترا خ

  تندـعـيد ، بـه فـقـر مبـتـلا كشـتب مرا در گـوشـة 
  
  

  
  

  قـش چشـم خلــپيترا با ريـزش سـنگ كشـتند ، 
  تندـرا چـون  صـيـد اين دام ، ز آزادي جـدا كشـم

  
  
  

  

  صـار ديـوار هاـ ها ، در ح تند به حكـم آيـهـترا بس
  نا آشـنا كشتند نمـان ، بي هـم زبـان ،  مرا بي خـا

  
  
  

  

   به پـا كردند ون بـردگـان ، زنجـير اسـارتــرا چـت
   پا  كشتند زنجير دهـونش شـمرا در كشوري كه قان

  

  
  
  

  بيرون شدي ازخانه ي محرم ـد ،كه بـلاق زدنـترا ش
  رد ، در كوچه ها كشتندـگانِ دوره گـمرا چون ديوان

  
  

  
  
  

  رهـنگ و دانـشـف را محـروم كردنـد ز آمـوزشِ ــت
  ون گــدا كشتندــبسـوي اغـيار ، چ  مرا دست نياز

  

  
  
  

  

  دامـانت   به ه زني پيـوندــترا نيست پارچـه اي ، ك
  هــا كشتند ويتـرين كـالا  جا با زرق و برقِ ـمرا اين

  

  
  
  

   راكـت و بـمـبارا نِـدر زيـر بـ تند ، ـرا گـر كشـت
   اغنـيا كشتندون درويشـان ، با نيـش زبـانِــمرا چ

  
  

  
  

  اوت ، بيـني و گـوشــترا شـوهـر بريـد با تيـغ قس
 ها كشتند " كاباره "در مرا باتن فروشي همجنسانم 
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٣٨ 

   هايت د پنجهـدنـترا گر ميـخ بر سـر كوفتـند ، بري
  كشتندجاه ب  جا"!  اينست آئين تان"ئيه باطعن مرا

  
  

  
  

  وختيـخويشـتن س ت سـتمگري هـا ، تا ـترا واداش
  ن چنين بـيـداد ، بر زنــان بيدفـاع كشتندـرا زيـم

  
  

  
  

  اه و تزوير ، حق رأي درشـورـدعـر دادند با خـترا گ
   كشتندرياء نيرنگ و  را ساحل نشينان در تـورِــم

  ج
  
  

  
  
  

  ما زنـان خفـته در تابـوت و بسـته در زنـجـيـرـش
  ا كشتندـبنـگريد ، مـن و مـا را يكايك ، در هركج

 
                                        * * * * *    
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نهال انقلاب  شان ماه اخير با خون پاك   ايران كه در چند  به زنان رزمندة   : ءاهدا
!ايران را آبياري كردند   

          
          )2010 جوزاي 5(    ...از لاله زار ما    

    --------  

  لـزار آرزوــ اي نـو رسـتة گ هاي غنـچـ
  برخيز ز عهد و پيمانت  با من سخن بگو  

  ودي وادي را گلــزار مي كنيمــتوگـفته ب    
  لاله مي كاريم  عاري اش از خار مي كنيم       

  هن ز آسماني مسياةمي روبيم ابر هاي          
  انــ ستارگ تا بيـنيم خورشـيد و ماه و           

  دـاكنون بگو آن عهد و پيمانت چه ش              
  دـآن هنگامـه و شـور و فغانت چه ش                 

  برخيز اي خواهر و همسنگر و همرزم من     
  بـزم و انجمنخالي نساز جاي خويش در        

  گذاريمنيست باورم كه چنين وا           
  در كـوره راه نبـرد  تنـها گذاريم             

   آشـيان  بوديم من و تـو كبـوتر يك                
  از چشم خونين خفاشان پنهان بوديم                   

  شوديمگاكنون كه سوي آسمان پر                     
  چشمان تيز بين كرگسان  نديديم                        

   خشم جلادان  زهم جدا شديمطوفاندر 
   هـيولا شديمجةپنريك گرفـتار ـه   

  ويـو فتـادي به چـنگال گرگـان درنـده خــت     
   من بگويه چه ها با تو كردند خواهر، بر خيز ب       
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٤٠ 

     پاره جسمت پارهدشنه اي  ناخن كردند با          
              به صورت چون ماهت چسان كنيم نظاره

  ي چرا ؟ــمـن بگـو خاموشه خـواهـر برخيـز ب             
  وش نحس و خاموشي ، مي پوشي چر ا ؟ـتن پ               

  اي بهترين رفيق همگام و همسنگر                   
  ما داغـتر در سوگ تو گرديد نبـرد                       

  از لاله زار ما گلي گر ببرند سر
  رويد زخونش هزاران گلي دگر   

  " است خبرزآخوندان آنجا خواهر بگو "      
  "ا است اثرـه و سنگسـار آنجـزتـازيـان"         

  ينـب تــرازدسـت ه وينـد خواهـران شـلاق بـگ             
  زخانه بي حجاب بيرون شدي چرا ؟! زود باش بگو                  

  و سرشتـ دختران نيك دامـيا پيش از اع                     
  خود ، تا نرود در بهشته عقدش  كنند ب                         

   ر دگر نيسـتند آنجا شـيادان فتـنه گرـخواه
   بخواب دگر  زتشويش سنگسار و دوزخ ، آرام

  . آرام بخواب دگر                                                
  

                           *   *   *  *  *  *  
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٤١ 

 
 

                    تنهائي
 ----  

 اين ظلمت شب  سـر انجام  سحـر دارد
 گوشة  تنها ئـي ر نـج و غـم در بر دارد  

 افسرده شـده دل به تنـگـنا ي قفــس
  ارددمـيل رهـائي زيـن قـفـس دگــر 

     اين شعر وجود دارد32درصفحه 
         * * *  

 

 غبار اندوه    
 --------  

ر از ديـد  ما نـدچشـمم به انتظـار ســحـ  
 مايوسي زبس رخـداد اميـد نا اميـد ما نـد  
 غـبـار انـدوه  پـوشـا نـده  آســمان دلـم  
 شب هايم بي ماه و روزم  بي خورشيد ماند

           * * *  
  

 روزِ  تلخ   
-------- 

 روزي زتلخي زندگي لب  به سخن باز كنم
 قصـه اي درد دوري تو اي وطـن آغاز كنم

اي قصه اي سرگردانيم گويم  دوستانزكج  
  ، كوتاه ست  چرا قصه را درازكنمشب

              * * *      
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         )20/11/2011(      [ *]      " فانوس بي رمق "   
    --------------  

   ت   ـ، مصـونتر  اس در فضـاء  ي مرغـان ـپرواز بـا هم
  ت    ـده  زخـيـل مبـتـلا ي خطـر اسمـر غِ جـدا  شـ

  ه دام  صـياد     ـ يـا ب قـابـه پنـجـة  تـيـزِ عـد بـافـت
  بهــتر است     رگ ـاي قـفـس ، م در تنـگـنآرميدنز 

      اـم اي ـگـويـند در غـربـت ،  افـقي نيـست رهـگش
     تـيره  تـر اس ز سرخي غـروب  تـقِ صبـح گويا شف

  ود   ـ چشـم گش" فانوس بي رمق"  آفتاب ديده بست
  ت    ـكـدر اس  دل  ها  منةــــآئياز كـينه تـوزي اش 

  خـود را نـگـر   ه ـيـنئران ، در آـة ديـگـيـنئـمشـو آ
تـ اس  عـيـب  هـركـي را بـيـانـگـرنهــــآئيزبـان 

      ـانِ  دردِـ نبـاشــد درمـ اوش عـيـبِ ديـگــرانـكـ
  فرو رو دمي به خويش، خود خواهي را درمانگر است    

  يده  در بســتـر آرا م            ـلم اي ســـاحــل  نـشـيـنِ 
  شتار بيشتـر است    ظـر فكـن به زادگاه ات  فـقر و كن

  ديشـي بـگــذر   ــاوت ، زكـج  انـعـــداوت آرد شـق
  ت   ـتـر اسي درد نـاك نيـش زبـانِ قـلم ، ز هـر نيش

      "!عفت قلم نگـهدار " گـويند ،پيشگانتـرفـند 
    " افشـاء نشـود رازِ مـا ، نـا نـوشـته  بـهـتر اسـت"

    نانـ  بـا دشم" تسليمي"كـند خـط هر كي تبلـيغ 
  ت  ــنـزد تـوده هـا ،  رسوا و منحـط و فتـنه گـر اس

                             * * * * *     
 كه خود خواهي هايش " عقل كل "اشاره ايست به  :  " فانوس بي رمق "  – [*]

  . بر پيكر زخمي جنبش چپ انقلابي كشور وارد نموده است كشندةضربات بس 
  



        جـلد چهـارمجـلد چهـارمجـلد چهـارمجـلد چهـارم                                                                                                                                      رحيمه توخي               !اميد بـه آزادي
        

        

        

        

٤٣ 

 
به آناني كه با پيكان پر درخشش قلم هايشان ، قلب هاي  

چركين و پر از كين عوامل و اجنت هاي قلم به دست امپرياليزم 
سيه و امريكا و شركاي بومي و منطقه ئي آنان را  جنايتكار رو

رحيمه توخي.      آماج  قرار داده اند  
  
                                                              

     )            11/11/2011( !   فرمان مي دهد ميهن 

-------------------  

  
    مـي بـودم         اي كـاش مـن ازخـود  بيـگانـه !آي مـردم 

   بـودم گـانـه  مـيــزيـن تـزويـر  و ترفـند و حيـلـه  بي
  

  
  
  

  

   بيابـان ،  مسـت مي بـودم      مي شـتافـتم سـوي كـوه  و
   و  هسـت مـي بـودم  آنـچـه  بـود ر و ذكـرِـفـارغ از فك

  

  
  
  

  
  

  يا با خود مي بـودم ، در خويشتنِ خويش غرق مي گشتم      
ـر زرق  و  بــرق  مـي گـشـتـم   ــ  گرفنـي   تار بــازارِ  پـ

  
  

  
  
  

   آواره   مـي گــردم    ـورــه  اجـبــار  دريـن كـشـمـن ب
     ـاره   مـي گــردم ــا ، پــيِ  چـــبــا زبــان  نــا آشــن

  
  

  
  
  

  ـا    ـــهـ ا ز  بـيــداد  خـايـنـان داريــم  حـكــايـت ـمـ
  صـيـبـت هــا   ـديـم مـيـبــداد  كـشـن اســتدر  زنــدا

  

  
  
  

  

 ـد                             ـ انـ ردهـارِ بـي امــان كــشــان كشــت مـيهـن  فـرو

  ان كـرده  انـدـاي ديـن  پنـهـكـنـون خـود را  زيـر عـب
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٤٤ 

  
  
  

    م         ـجـهـيـديـ ن  دژخـيـمـان ـمـا ز روي شــط  خـونـي
  مـديــا گـذشـت مـشـقـت  هــا بـه ايـن ديـار رسـيــب

  
  

  
  

  
  

ر غــر  زمـس   ت    ــرتـش فــراوان اســـنـا ، عـشــيـنِ پـ
  ون زندان است   ـليـك گذشت روز هـاي غربـت ، بر مـا چ

  
  
  

  
  

  تـبِ تار اسـكنون در سـر زمينِ  ما ش!  هـاي دوسـتان 
  تـ  دستياراس"سـيا " با ديوي"خرس سپيد" غصبش در

  
  
  

  
  

  

  نـيم      ـشـيـ بن گـيري ديـگـرانـ امـيـدِ دسـت تـا كـي بـه
  يم       ـســوي آســمان  بيـن م و ــريـيــا دسـت دعــا گـي

  

  
  
  

  
  

   رزمـيـدنــد           و دـا خـاسـتـنــنيـاكـان مـا خـود  بـه پـ
   خسپيدند  خـوردند و- لـطة  دشـمن ــ زيـر س- نه آنكـه 

  
  
  

  
  
  

  :     از مـدت هــاسـت كه بر ما  فرمـان مي دهـد  ميـهـن 
  !    ـر پــولاد شــويد،  بشـكافــيد  سـينة دشـمن ــخنـج

 
                                                                       * * * * *    
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             ) 2011 دسمبر 8ا    ( رفـب                    
    -----  

  دارد نبـرد سـرد و سـوزان با خـزان  برف
  گرديده  پهن به بام و در چون پرنيان برف

  انداخـته لـرزه  به تـن مردمـان چـون بيد
  همـچـون  غـربـال آمـدنِ نـاگـهـان برف

   بر فلك،بر قلـه كـوه هاي سـر افراشـته
   ، نقـره نشـان  برفربفتزپوشـانده  چـادر 

   دمـنبرجلوه گـرست سـپيديش بر دشت و
  برف خـانة  مـانهيمه كـرده سياه ز دود  

    اغنياءهيـزم و آذوقـه  در انـبار دارنـد 
  برف آنان ندارند  خوف و هراس از ريـزش

  از سـردي دارنـد  غـريـبان زانـو  در بغـل
  مي شمارند دانـه هاي المـاس  نشانِ برف

  برهنـگان را بـرف آورده اسـت به  ســتوه
  چـادر نشينان را ساخته است  ناتوان برف

    ديگــرآيد بهـار و خورشــيد تا بـد بارِ
  شـرمـنـده از بيـدادش رود از ميـان  برف

    * * * * *         
  
  

                    
  
  )           روسيه امپرياليزم ( " خرس سپيد")امپرياليزم امريكا  ( – "ديو سيا"
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 تراوش انديشة مريض كدام  شاعرك زن  اين سرودهنمي دانم  متن
  .  راجع به زن   نموده است "در افشاني" كه چنين ستيز روزگار تار بوده

 برخي  ادباء  ، شاعران و فلاسفه ، در مورد زن  ، حرف هاي تحقير 
  :ي دين  فرموده  اند " علما " ،از جمله . آميزي زده اند 

را خدا آفريده و  زن را از قبرغة چپ مرد خلق كرده  ؛ اما  عقل    مرد«
توانمندي و دلاوري بيشتر از زن ، از جانب خدا به  ، دانائيو فراست ،فهم و 

مردان  ارزاني شده ؛ از همين سبب يك لك و بيست و چهار هزار پيامبر از 
    .»جنس مرد برگزيده شده  است 

دورة وحشت و بربريت قرار  زن مظلوم تا امروز تحت فشار و شكنجة
. گرديده است مرگ تدريجي محكوم ه داشته ، در حصار چهار ديوار خانه  ب

. هرگاه زني مرتكب  خبط وخطاي شود كه مرد نيز درآن خطا سهيم باشد 
مرگ مي گردد ؛ مگر  شريعت اسلام صرفاً به چند سال ه زن ، محكوم ب

 قدرت و آيه هاي ن  حبس مرد بسنده نموده ، بعد از مدتي مرحمت صاحبا
لت و هاي دو  پايه  كه خود سلاح  مدهشي است براي حفظ[ آسماني 

زودي رها مي ه ، شامل حالش  مي گردد و از زندان ب] مالكيت  خصوصي 
 بنا به حكم صريح " اش خلق شده  چپ قبرغه"و آن ديگري كه از   شود ؛

آيه هاي آسماني سنگسار شده، جسم مهـجورِ تكـه تكـه، پاره پاره ، شقه 
 "ـاي خشكـيده ، با تمـام آرزو ه شقه ، آلوده  با لخــته هاي خــون

  ؟!  اش در زير خروار ها سنگ  رو به تجزيه و تحليل مي رود "غيرممكن 
                                 

  

  
  
  

  

   در نيرنگ و تلبيس تاد استـزن اس« 
  يســــز مكــر زن هــنر آمـــوزد ابل

  اشــدــ غافــل نب يــزمكــر زن كس
   »اقـل نباشــد ـ ع  بـود اگـر غافــل
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٤٧ 

  سوزي دست مي كشند   زناني كه از فكرخود كشي و خود : به
   مذهب دين وخاطر رهائي اززنجير خرافات پوسيدةه و ب

  !  در پي چاره  و تدبير اند ؛ و ستم مرد

 ----------- --------  
                 )1/3/2010(           . . . پاي به زنجير زن

----------------  

   است موجودي كه پايش به زنجير شريعت بسته اند ، زن
  است هن ـان كـاز جهـتي سـهس ير ، ـاي به زنجـي پـزن
  

  اــــه هـن اــند فسـويـش ، گـشـدايـت و پيـقـلــدر خ
   زن است انـ رس  ، صاحب و روزيردـاورند كه مـبدين ب

  

   روا دـوهر باشـجده  به شـ س دا ،ــد از خـويند كه بعـگ
   است    زن دايشـدر پيـرد ، مصـپ مـچ ه ـبرغـا قـويـگ

   

  رـــشـ ب لـسـ ن داومـــ ت ادق ،ـص ور و ـبـص ود ـوجـم
   ارزن است  روارـــختر زـشـ بي ر زن  ،ــند كه  مكـويـگ

  

  ت مي كنند به خويشـانـردان اهـان مـم  چسـرتـدر حي
  !ت ــــاس ان زن ــدامة  روردــو پ  زاده هـريـك شــان

  

  همسر  تر ، خواهر است و ـدخ ادر است  و ـهمين زن ، م
  تــوي زن اســير سـپ ا و ـرنـودك و بـد كـيـم امـچش

  

   "رمان اند ـا فــاني كه نـد زنـيـزنـ  ب"رموده ــن فآرــق
  ازات ، زن استـمج تحقِ ـلام ، كنيز و مســم اسـحكبه 
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٤٨ 

  ازد  ـلا نسـي بــدا بـخ ه را ــانـت ، خـلاسـد  زن بـگوين
  تـير زن اسـ تحقو  يح ،ـضـال ها ، از براي تفـاين  مث

  

  رـديگـكـل يـمـكـد مـنـتـسـرد و زن هـت مـيقـدر حق
  زن است ينه ، ــيارمرد در سفـل همـامـكــاط  تــدر بس

  
  رد ــ م انـود بسُــم بـرد ، زن هـدان نبــوي ميـگجـجن

  (*)ت   ـــن اسـهــنگ آزادي ميـ ، در ج اد زنـي نمـــلالـم
                        *   *   *   **    

  
  
  

 
يك تن از زنان نامور جنگ آزاديبخش مردم افغانستان )  ملالي ( زنده ياد – ] * [ 

   .ليس مي باشد عليه استعمار انگ
 مي كنند ؛ ولي در     طبقاتي" مبارزه"اصطلاح به عناصري كه ادعاي به ! دريغا 

 به نفي بخشي از تاريخ نژادي زانوي عبادت و تسليم زدهتبعيض در برابر عمل  
( درخشان  زنان  مبارز افغانستان پرداخته  وجود چنين  زن شجاع و  برازنده را 

در تاريخ جنگ آزادي بخش مردم افغانستان   (  ون بودنشخاطر پشترا به ) ملالي 
  . انكار مي نمايند )  عليه استعمار  انگليس 

ننگ ابدي بر قلم به دستاني كه قلب شان آگنده از نفرت و كين از خلق هاي شجاع 
( و زحمتكش اعم از پشتون و ساير خلق ها  بوده  با عوامل جمهوري اسلامي ايران 

سيس پيدا و پنهان استعمار و امپرياليزم در داخل و يا خارج  ، و جوا) واواك 
افغانستان در رابطه قرار دارند   و به تحقير و توهين خلق بسيار شجاع پشتون و 

  !ساير خلق ها مي پردازند  
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٤٩ 

  
            )17-03- 2010(                            اربهـ

------ 

 
    بـيــاد م آمــــد ــنـارِ ميــهــباز از فـصـلِ بـهـ

  ادـــد بيـدرچمــن ســرو و صـنوبر، ســوسنم آم
  نـران و طـز هج دل  درمجــمر ســينه ســوزد 

       ا دـيــل و گلــشـنم آمـد بـان و گـدره اي پغــم
      وش و خــروشـار جـل بهـ در فص اسـتالفداشت

  ادــخواب در بـاغ وســحرگـه ، شبنمـم آمــد  بي
    تـوت اهـت  شـ و درخ و انگـور شمالــي  توت در
     ادــهنم آمـد بياين كرد ، رنگ پـيرـاه توت رنگـش

   اي گلــبهارـــالــنگ ماهي هـغـرش دريــاي  س
     ادــبي  پخـتـنم آمــد  دركــنار دريــا ، مـاهــي

    اي آتشـينــداشـتند گلــه ل غـندي ـقرغـه و گ
   ادــيـ، گشـتـنم آمـد ب در شـب   زيـر نــور مـا ه

   انـ مردم وان رنگـينــ داشـتند خ درشب نـو روز
    يادـب د ـگـل چـيد نم آم،   عـ شم  و نقـل وآئينه

    نوروز ة پير  و بابـهــ نـن و قصـه ايــشبِ سـال ن
       بـيــاد دـ آمــ مــشـنـيـدنـبان ــاز زبــان راويـ

    غولنگ و خستهنجد با كشمش و بادام و پسته ، س
   اد  ـوردنم آمـد بيـ خناشتائي ز  ، پيش وروزـروز ن

 اءـفـ ص خي ، خواجـهـة بابر، بالاحصار، كوة سـميل

  ادـــ بي لوانـانِ تهـمتـنم آمــدـكـُشتي گـيري په
       خـــوي مـردم ِ آزاده م آزاده مـلـك و ـــداشـتي

  ـــد بيـــادم آمــــالــــيدنــبه آزادي وطـــن ب
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 ه هـا مـي كندـردون باز با مـن چــرخ گـندانم چ

   دنم آمد بيادـاز و برگِ كوچيـرا سـت سـدرين غرب
   هــرِ وطــنــر مــ دورم  زآغــوش پـ مـريسـتـع

  بياد دــهن ، زار زار گريستنم آمـگام وداع ز ميـهن

                *        * * * *    
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                ) 2011-3- 14(              بهـار مـي رسـد 
 -------------------         

  بـهـار مـي رســد ، دلـم  ميـل سـرودن  نـدارد 
  جســمـم در بسـتر تبـعـيد  ، آرمـيـدن  نـدارد    

   دلم     غنچةيده ــ ها ؛ مگر خشكغنچهمي خندند  
  صـبا چـون مسـيحا ، دسـت دميـدن  ندارد  بـاد      

  دريـن گـوشـه اي غـربـت ، ز كس نشـوي  آواز             
  نـالـه پيـچـيـده  در گلـو  ، بـركـشـيدن نـدارد     

       ردـفـقـر و بيـچارگي كـودكـان ، سـرگيچه ام ك   
  لحـظـه اي ذهـن خسـته ام ، رهـائـيـدن نـدارد         

  زجر ناله هاي مظلومان ، ز دور مي رسد به گوش                 
  مگـر كسي درجـهـان ؛ گـوش  شـنيدن  نـدارد               

  بهرِ چه شكـوه كنم ، ز  رهـروي  وامـانـده  ز راه             
  به سـر انديشه اي  ، جـز پـول  انـدوزيدن ندارد       

  ما ، گرديـده  ناسـور  كـهنه زخـم  پيكر زادگـاه      
  ندارد عـلاج دگـر ، به غيـر از ريشــه كـشـيدن 

         بهـار ما همـان باشـد ، شـود  ميـهن ز بند  آزاد
  نـدارد بـي آزادي ، ســرور و ســاز  و رقصـيدن

      *   *   *                  
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    اهداء به مبارزان راه آزادي افغانستان 
  

        ) 21/11/2009 ( ، )  1  (  . ... نگيرند عبرت ي ها يا نك
 -----------------------  ----     

  
                   گشـت ا پـديـدـيده نـپـام دويـد ، سشـياهي ــس
   شـتـاپـديـد گـ و اديـب ، ن جـ سـن تـهـا و نكـدان

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  )2(   "اكودتـ"ضد ه بنامه بـوشـت ،  شـتي كـه مي نـدس
  اپـديـد گـشـتـن دش ـسـ ج دنـد ،ـ بري شـلكـك
  

                            تـنشه  ب دـي ارز يـ م سري كهر دار ، ـرسـرفـت ب
                                    ديـد گــشــتـاپـ هـزار هـزار ، ن بـ و ش ر روزـه
  
    زنـجـيــر ن ، در غـل وـندگـان وطـد رزمـتـنـبس

  د گشتـ ناپدي ند، دهقان، كارگر و پيشـه ور ،ـكارم
  

  اهــ و كشـتارگ دانشت  زنـارات ، گـن عمـزير زمي
  شـتـ گ داپـد يـبرادر ، ن ر ، ـخواه ،  ـادرـ، م پـدر

  
   اسـتـخـوان رسـيـد بـر سـرِ  ، دادـبـتــ اس غـتـي
           د گـشـتـ نـاپـديـ شـ ، آرام دـشـ لـب ـدي ساآز
  
    جوان و  پـيـر ان ر دهـ ب ي ،ـوشـر خمــورد مهخ

  تـگـش ود ، نا پـديـدـب گشسـخن ل بـه  هـركي 
  
  



        جـلد چهـارمجـلد چهـارمجـلد چهـارمجـلد چهـارم                                                                                                                                      رحيمه توخي               !اميد بـه آزادي
        

        

        

        

٥٣ 

   باران ونـو ده ، بمـب و راكت  چ هرد بر شـبـاريدن
  تـپـديـد گـش ار و حـيــوان ، نـاـ اشـج انسـان و

  
        دگــر  و دمـن يـد ، بـه بـا غوئـه اي نـرـگـل بـوت

  ديد گشتـاپـ و گـل ، مرغــكان ن ـبزهكـيد سـخش
  

       شـديـم هـر ديـار  ئـيهـديـد ، آواره ـت و از ظلـم 
  تـاپـديـد گشـت نـر ، هـويـتـيم ضـرب صــفـگش
  

       م  مـبـتـلاــدي ش   ،ئياـآشـن اـن  زبانـي ،  يـبـا ب
  ديـد گــشتـاپـگ نـنـرهـ ف يسر ،ـدانـش نشـد م

  
                *  *            *   

  
  ـا ـ ج د  جـا بـهـرنـج ، مـوره هـا شــطـ ش در بـازي

   )3( د گشت    ـش ناپدي "گـاو"، روس رسيد به قدرت"زـب"
  

  يز ـتـس ـاي زن ـ ه افــذ كــردند ، آيـهـچـلي  هـا ن
  گشت دـاپديـش ، ميانِ دريـا ن اينـكوفتند ميخ برجب

  
      نـكـيـ اري  ةشــد شـيـبش ردان ، ــيـار ريـش مـمع
      ناپـديد گشت  دريشـي  ، روجـ م دـول شكـال و پـش
  

  تـر اطــلاعـــاتـ دف دـــدرسـه ،  شـم  و  دـجـمس
  د گشت  ـاد ناپـديـرد ، فريـو م ر زن ـد بـدره مي زدن
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  ـندــاختـا سـ ه تهـر، از كشـته پشـهشاي ـدر هركج
   ناپديد گشت ، گورستان شدند وار ـخ  مـرده  گانـس
  
  "يا ـس "  م ، از آستينـار يك چشـر بيرون كرد مـس

  اپـديـد گشتـن يقي ـس دئـو ،  موـوي وار و ـن دار زد 
  

  دـگ شـياه رنـها س ان ،  شيشه ـياهشـچون قلب س
  تـگش دـر زن ،  جسـمش ناپديـد به پيكـنگ زدنـس
  
   بـــوداس ـن  تنـديــهـت ،  كـ راكـ د آمـاجـرديـگ
   گـشـت  ناپديـد يانـان ، از مـ ش  مثـال  اد بـيـنم
  

                         *     *  *   
  

  انــجاسوس  گــاهـاسـت ، پـرورشـه   انـجو ونــكان
      درت ، استقلال ناپديد گشتـ رسيد به ق" سيا "عضو 

  
   امــر حـق ،  بــه دـ كـردنـ  روا زنــان ـه اي ـلـمث

   شان ، حقوق ناپديد گشـت ال گشت حرمتــم دلگـ
  
   نيست   اميد بازگشتش برآيـد ،  ي ز خانـه ميـركـه

  گشت ناپديد  و امـان  ن ،  ام ق ـفكر خل نيستند به 
  

   ز پـيكار دلـيران  خورد با افتـضاح  ، تـكسـروس ش
   نـاپـديـد گشت ينش، زكشورـداغ ننگ بر جبخـورد 
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   روس ز شكـست ا ، ـيرنـد  عـبـرتنـگ ا ــانـكي هـي
   ناپديد گشـت ميهـن ردِ ما ،  زـنب اوزگـر بـا ــهر تج

                    *      *    *   *     *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ميان شمالي هاي ايالات  ) 1865-1862(  هنگاميكه جنگ هاي داخلي -) 1(

د شايان توجهي رسيده كه صنعت در سرزمين هايشان به رش(متحده امروزي امريكا 
از ) شان زراعت پيشه بودند  كه اكثريت (جنوب  از يك سو و اهالي بخش) بود

سر انجام در اين جنگ، صنايع به قيمت  كشتار هاي .  سوي ديگر جريان داشت 
 وحدت  .دسته جمعي و صد ها فاجعه  مدهش انساني بر كشاورزي پيروز شد 

تأمين ... ) و آدم كشي ها و و تجاوز و قتل هااز راه زور (  كشور جنوب آنو شمال 
مردم جنوب به مردم متجاوز و آدمكش شمال  در بحبوحة اين جنگ ، . گرديد 
از آن ببعد اين كلمه در ادبيات سياسي  بكار . خطاب ميكردند )امريكائي( يانكي 

  . گرفته شد
و وطن   راخلقي هاي  آدم خو] 1357 ثور 7[  كودتاي منحوس و ننگين –) 2(

  .فروش 
 "ور بهـاه مسعود  مشهــاحمد ش [  دو تن از اجنتان امپرياليزم روس ، –) 3(
  ]    " گاو"جلاد خاد داكتر نجيب ،  مشهور به   [  و   ]"ـــزب
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                        ران تجاوزگپيام به     
      ---------------  

  و نشـانـي داشـتيم  اميـاد ايـامـي كـه ما هم  نـ
  ـتيمـسـرفـراز بـوديـم ز  آزادي  مـقـامــي داش  

  ام    ـــگـر نداشتيم خـانه اي از سـنگ مرمر يا رخ    
  داشـتيم      ياهــز خشـتِ خام و كـاهگـل سـر پن      

  ايـتيم فـرشِ منقوش و نفيس در زيرپِگـر نداش        
  ي داشتيمـو  بوريـائ فــرشهـر يكي در خـانه ،           

  ون اغنـياء     ـ رنگــين همـچ گـر نداشتيم خــوان            
  تيم      ـ تـند و تـيز با لقمه  نانـي داش"سـير آبِ  "              

  رايـگـر نداشتـيم مـا زمـين وبـاغ و د كان و س
  يمـداشتپائي خوشـنود بـوديـم در وطـن جـاي     

  مـهمدم گشته اي درين غربت سرا بي دوست و ان        
   آشــنائــي  داشــتيم ياد ايامـي كه خـويـش و            

   بي خانمان گشتيم" پرچم" و"خلـق"ز استبداد                
  مشتي خايناني  داشتيم بين خلق هـاي شـريف                   

  ـدــدر زنـجـير اســارت پـاي  ميـهن بســته ان   
  و جـان  فـدائــي  داشـتـيم رزمنـدگـان دليـر         

  مــ از وطـن راندي تجـاوزگـران روس به افتـضاح         
  و  قهـرمـانـي  داشـتيم      جنـگـجـويـان  شـجاع             

   نبـاشـد خـاك  مـا هـر آسـايـش دشـمـنــز ب               
   كلاهـي داشـتيم    ز نياكـان ، زره  و خُودميراث ِا                 

  اك ماـبا شرمسـاري يانكـي ها شوند رانده  از خ
  ـامـي داشـتـيـمـبهـر تجـاوزگـران ، چنـين  پي

                  *   *  *  *  * 
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                              ! ...چو آرش ، كمان گير شو
--------------------------------------  

  ور رسيدـث ت ـ هش فـت وـون هـيمامـبـاز روزِ ن
  دــبه تـار و پـودم  دوي رت از خلق و پرچـم ـنف

   تپيد     يـاد ياران دل به سـينه چــون بسـمل به
   پــريد مــچشـمان از  آرامش ازجسـمم خـواب 

  ه و دود دلــم تــا به افــلاك رسـيدـســوزنِــال
                     ***  

   آغــاز كــنم  از كجــا  تان  قـاتــلان  راداســ
  نموردة  دل بـاز كـــاي گــره  خـهـ عــقــده 

  نم ميــهن  فــروشــان  ابـــراز كـ چــاكــري
  ختـگان  ساز كنم ســوگ  جانـبا بــاز ســرود 

    به لــب رســيد  شــان جانــم ـتـمگاري از س
                   ***    

  مارــ بي ش گــير و گرفت  كردند خــادي هــا 
  ه كـردند و آويخـتـند  به  دارــبردند و شـكـنج

  نارـان بركــكارمـندان دولـت شـدند از پست ش
  ت و بي وقارــرمـند بي حــرد را سـاختـزن و م

   اهـلان رسيدــنفكران را كـشتند دورة  جــروش
        ***               

   يتــيمـان بـي آب و نان  كنم      گــريةقصــه از 
  گـردان كــنم  زنـان راه گم ِ ســــر ياد از بـيوه

  مـچـــكان  مـــادران كنـيــاد از رخســار خون
   امــيد  و  پـريشـــان كــنم قصـــه از پــدر نا

  پســرش بــه وي رســــيد  خبــر تــيربــاران 
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٥٨ 

     ***                   
  مـــردم  آواره  شــد از ســتم پرچــم و خــاد 

  دــاره شـ هر ك نـطالب و چلــي و مــلا در وط
  دـ دخــتران بيچــاره ش ســوختند مكاتـب را ،
  دــ ش"داده"و  ه كنيز ــزنان در چهار ديوار خان

  يدـ قرآن رسةعــلم و دانـــش دفــن گرديد دور
                    ***      

  ته ــسالها سـت اجنبي به خـاك ما قـدم  بگذاش
  ميـهـن  پـرداخــته به تـاراج  گـنجـيـنه هـاي 

   انـداخـتـه هـا نـفـاق و افـتــراقبيــن ملــيت 
   مــا  ســاخته ـم  در ميـهـنپايـگاه  مسـتحـك

  يدــوان رســزين خبر شــوم انــزجارم تا استخ
  

                      ***     
  رــمهــد جنــگاوران هــر گـز نگـردد  تســخي

  يرـش و ببر  ه اش پلـنگ وــشزيست دارد  در بي
  رـ فـقـي گـر امــيري  يا ،  واهــرـخ! رادرـاي بـ

  يرـت گـدسه تيري  ب !  ، كمان گير شوچو آرش
   يدــررسـبرخــيزيد از خــواب غـفـلت تحمل س

  
                       *   *   *   *   *   
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٥٩ 

           

     )  2 - 08-2010(           ...  ) 03 در پي فرصت         
          -------------------   

   بـر هــوا ، خــار و خســان  حــوادثانــطوفبــرد 
     نـاكسـانازكسـان  عـاقــلان تفـكيـك بايــد كـرد ،

  

   اصـل خــويش  رنـگ  گـيرد آهــنِ صيـقـل شـده ،
   زمــان ،  در سـير خنـجـر پــولاد  گ نـگــيرد ـزنـ

  

  ندـده  رنگـش  آب طــلا بااگر حلــقه اي مسـين  ، 
  مايد  عـيان بنش جنس  ا  انِ آزمـونِ  زمـان ،سـوهـ

  

   آب زر  منقـوشـش كـنند     سـفالـين ، گر بـهكاســهِ
  ويـش  بنـمايـد  بـيـان   خلـخـود دهــد آواز  ،  اصـ

  

   دور خـويشـبـ  ندــو افـگـرتــمـع گـر سوزد ، پــش
   اخــتران همسـري كـي تـوان كـرد ، بانــور  مـاه  و

  

  ده جان، كه دهند نيرو  به هر زن  چون خورشيدنيست
  مردگـــان  خـاك  ، سـوزند به چون چـراغ بي فروغ 

    

  وش پـــروريــ آغـ ر بـه ، گــ دهــ گــرگِ درنـزادة
    انسان       ه  است  پروردة گرگ ، گرچـردد عـاقبت  گـ

  

  دوري گـــزيـن  بـدســگال ،  تـا تـوانـي ز دوريــان
   زيــان بـر تــو  رسـا ننـد در پـي فـرصـت انـد تــا 

                   *      *  *  *   *  
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٦٠ 

 

                2011 فبروري 5          وادثــح                 
  --------  

  ئي   در نظر نمي آ به چشمم هستي و ليك
               يئايـد هو  اما به چشمم  ، زپيشم دوري 

  راـــاي تـ پ ةــرفـوم شـنــي شـز دور م
  يئيباـكـبا ش ارت ـظـ انت مـچش ينم ـنش

                     نهان كار وـ آش مـچشمه ب زپيشم دوري 
                             يئـاـويـج انه ـهـ ب  بمـش قلـر رنجـز به

                 م هر لحظه سوي خويش اچرا مي كشاني
  يائدـ به گت تـدراز بهر الف ت ـنم دسـنك

                           يـق زندگـريـدر ط ده ـنديـپس د ـاشـنب
  يئ اغيار آشنا ي باـدوري گزين ت ـدوس ز

                     شب  در بستر تمـ اف  مي فكرـ در ت غرق
  يئـدا آـ بي ص  و وشـ خم ترمـنار بسـك

                 شكم درآميزياها همچو گهر در  ب ـتوش
                         يئ پيدا مـژگانـ م  به بنمـرات شـقط چو 

  ما را اخت ـدا سـحوادث ج شد سالها كه 
                        يئهان ت و آنجاـ ت م كهـر غمـرق در بحـغ

   فرو غلتيد  دامـ م يز تو قلبمـت و خـفز اُ
                 يئ برنا نونـتي اكـبگذش  ان ـآزمون زم ز

  م آشناستـصداي پاي تو بس كه به گوش
                  يئ مي آ ويمـ س ظهـتصور مي كنم هر لح

                       زار  ش دلِـپرس به  يئـر آـود كه زودتـش
           يئـرداـ ف دـد اميـري نباشـل پيـه فصــب

                        *        *  *   *  * 
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٦١ 

                                                                                            

                       11/2010/...     فــــراق   
 ---------  

                    نوزـ ه امه تـچشمم به رهت دوخ رفتي و
                  نوزـوخته ام هـع سـدرآتش فراق چو شم

  ت                    هـا ز رفـتن الـا و سـاه هـته  مـبگذش
  نوزـفـته ام هـ ناگ تـبه دل حكاي مانـده 

   زغم مان قامتـرفتي خميده گشت چوكم
                     هنوز ته امـ درآويخ پـشت قه ـحل  مانند

   شام د بهـرس امـيدي سحرمي نا با درد و
                      نوزـ ه  در بنشسته ام  گدا پشتهمچـون

  ر نهاده امــ تفك ويـ زانبه رـس عمريست 
  رفته ام هنوز  ون نگين درحلقه فروـهمچ

                            فتـاده ام اـتنه و  غربت تك  ايدر گوشه
                        نوزـ ه  بسته ام پرچون صيد پا شكسته و

  مشـكل اسـت  رسيدن  كه  بس  منزلت هب
                      هنوز دوخته ام   بر آسـتانه اي در چشمم

  نوشـيده ام ه ـ جرع هـتلخـاب فراق جرع
                           هنـو ز وخــته ام اند  ينه امـآنرا ميان س

                         راق تــوـ فـ درد   ز مـيهن و رنـج دوري
                       هنوز دل خسته ام  و دركشمكش افسرده 

                      مانـده ام همـه جفـا ورنـج زنـده ن ـبا اي
  زهنو فته ام ـدگي به خويش برآشـزين زن

                 ـرعـت نـورـس ذرد بـه ـظر مي گـايـام زن
                       بنشـسته ام هنـوز  منتـظر  ركابراي بپ

          *        *   *   *  * 
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٦٢ 

                 
                   2010 /3/2        فقر اطفال  
 ------------ 

  
  وارــدي  ةسته اند در سايـلان نشـدم طفــدي

  ارـروردگــام  پـنه ــ ب لـبندـ مـي ط كمـك
  اسـ لب دهــژن ن ـ ت رـايشان بـه نه پاــرهـب
  اسـتمـال ي كـنند ــذران مــگـزد رهــنـه ب

  انـنـ ه ايــقـمــل  ـام ـهـر شـز ب م ـداريـن
  انــــ زار م ـتـر حـالـ ب دـگـنيـ اف رــظــن

   برفت  حواسم وش وـفال هــقر اطـن فـاز اي
  ت ــان نرفـوي شــرزيد و پايم ســجسـمم ل

  و  خـونــ زمــژگان  اشــكـم چ روان شــد
        رونـيـ ب دـا  شـ ه لهـ شع ينه امـ س وزـزس

         و غرب ان طفلان درشرقـه فرقسـت ميـ چ
       ان ، آن دارد عيش و طربـنيست لب نرا  اين

    تـادل اسـ و ع ، مشفقمـويند خالق ، كريـگ
      تــامــل اسـ كداورِ وق ، ـمخـل ـارــددگـمـ

  ان و هـم كهـكشانــكـيهت ـرده اسـاء كـبن
  و زمــان ن ـچــرخـد بـه فـرمــانش زميــب

   شـدم رانـاز ايـن قــدرت و فهــم وي حـي
      دمــ ش انـريشــدالـتي اش پـع يـن بـاز اي

   است بي نياز اختهـوش و نعمت سـيكي را زن
       پيازه ايحلق  ندادسـت لـب نان و به ديگران
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٦٣ 

  ودــ ب ـدـرزنـف ند ــدر را چـــادر پــر مـاگ
     ودـب د ـنـبـونس و دلـم ه ـمـ هشــانزد ــن

    رــــك دگــان از يــشـ اي رتـريـد بـدارنـن
  درــادر پــزد مـ ن تـاويسـان مســق شـح

      دــان ق ـالـزخاتر ــادلـعدر مـادر ـر پـاگ
     دــق انــان لايــت را آنـفـا و صـس ثنـپ

    تــت اســ و راك بـارِ بمـجــين انفـدر زم

       است  ساكت و  چرا خالـق جهـان  خموش 
  ند از اوــ همه ترس ونـرسـد ، چـزكـي ت

 تفكـر نمـا وحقيقـت بكـن جسـت و جـو

  انــتت  در جه بهـر نجـا نيسـت  قـدرتـي
  ـدانـ باشــد  مـددگـار، ب نيـروي بـازويـت

  دهـ جهـان شاردـيزم فرمانـريالـ امپكـنون
  وان شدهـ قتل پير و ج، فقر اطفال  ثـباع

  مظلومان  شكسته دو كتف  رمايهـوغ سـي
  انـنجات جه د ـباش همبسـتگي خلقـها  

  
                      *       *   * *  *  
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٦٤ 

  

           )1/11/2010(         " اشجار" بيداري 
 ------------ 

  ـزانــ خـ كـي خـبر دارد از دل خـونيـن اشـجـار ،
  خــزان ـرد سـر دارد چـادرِ هفـت رنگ ز برگـها ،گِ

  

   هــوا د سـويـبـرگ هـاي سـرخ و زرد  رقصــانن 
  ـزانـدارد  خـ   ســركـش در بـر تنـد بـاد همــدم

  

  دـ ان  دشـت و دامـان را نظـر افگـن رنگـين گشـته
  زانـ خــ همچـو لالـه داغ حسـرت بـر جـگـر دارد
  

  جار ــخــواب  اشــ آخــريـن  روز خـزان  ، آغــاز 
  خــزان  دل ، با  اشـجار دارد هه بـكـينه اي ديـرين
  

  ــاءفض ـوي ـ س ندـحلـقه حلـقه برگـها  ، چـرخـان
   دور كـمر دارد  خــزان بـرگ ، ه اي زريـنِ ـحلــق

  

    ـاتـنب ي اشـجـار و ــبـاران  بهــار ، تـازگـ اد وـبـ
  ــزانــر دارد خـا و شـور و شــگـِرد بــاد و غـوغـ

  

  ا  بهــارِ بــار ورـــهمسـري نتـوان كـرد ، خــزان ب
  "انخــز" عمر بـي ثمـر دارد   ايـن هويـداسـت كه

  

  " خزان "ديريست گير مانده ميهن در چنگ خونين 
  "زان ــ خ" ، احساس خطر دارد " اشجار "ز بيداري

                        * *  *  *  *   
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٦٥ 

                    

    )5/11/2011(    ...     وره ـرمـخ     

                                     --------  

   ان دلم گرفتـــ بدست مــروي قلــاين كج
  ان دلم گرفتــل عرفـــي اهــگ قلمــجن

  ميهنم ي ـكر زخمــكد ز پيـون مي چــخ
  م گرفتــيران دلــ اسكنجةــر و شــزجاز 

    دو روي  از آدم اشــذر بــر حــم بـتــگف
  تــم گرفــان دلـمه دونـي اينهئده درآـدي

      رانــزرگن ـته  زينت وتريــوره گشــرمـخ
  طلا و جست و مس شده همسان دلم گرفت

  ن درازــمكگفتم بسوي بدرگان دست الفت 
  لان دلم گرفتــبر دستت مي خلد خار مغي

        نـيد در چمـشكر ــوم ســقز ةــد بوتـچن
  گرفت م ـبان دلــرورش  باغـزين غفلت و پ

  فرهنگ  است با  دسته پنداشتم كان قلم ب
  ئه گران دلم گرفتــتوط با از همگناني اش 

     گرگدهان را داد به آن چوپان پير كه رمه
 .قهرمانان دوران دلم گرفت اكنون مي تازد بر

   مشو غمينوادث  ــوع حـ وق اي دل تو از
 وـن مشــ و كي ضـران پر بغـنه گـمانند فت

                               **  * **  
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٦٦ 

 
 

     
  

  
                         )5/3/2011(     . . .آخر به پا خيزم  
 ----------------- 

  مــانـغـتر افــيز دخـم انگــداي غـن صـم  
      مــانــ و آرم رزوآدل ـد به يأس مبـردنــك    

  قـدم با  اين مـردك  پـيـرــبازور بستند  ع       
     و جانم  سر مع سوزمـريزانم چون شاشك          

  زندان شته ـ بر من گ انهـاين چهار ديوار خ           
      مـنواــنت رون ـ در بي ه وـدريچ  ز  ر راــس             

   اسلام  و ستم مــداشته بر من اين ظل روا                
  وانمـي ح و  مانندــ خ دهـ درن نـزد ايـدر ن                 

   و گوشم بيني  ي مي بردـ نا فرمان نمـگر ك
  مــجوان  يك  قـدد بر من عاشـ بن تـتهم

  شريعت به حكم  گردم  آماج سنگباران مي                          
   استخوانم دـ مي پوس نگـ س ره وـزير جم                        

  بازار ان كالاي  همس م استـد و فروشـخري                      
  مــراوانــول فــا پـراب بـدم اعـرنــي خـم                    
  تجاوز رض ـ در مع ت ام استـهر لحظه عف                   

     ت نتوانمـطاق  ديگر  ين راـننگ اين زندگي                  
  برمن  گذاشتند) عاجزه ( اسمي بي مسمي                

  مــنس ناتوانـن جـم،  كار  لتـا در ثقـگوي             
  
  

به دختران در بند 
  ! اشغال شده تانافغانس
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     زن وان ـو ت ـرو ني ان ـرديد در جهـثابت گ       
  مــردانـم دوش ـهم  انـ و كيه فينهـدر س            

  تيزمـان سـاي جـتيز تا پـــزن س رع ـبا ش                 
  و بند رهانمد ـن قيـان زيـاي زنـت و پـدس                      

      خروشانمرِـانم بحـار جوشـمه سـچون چش                         
      يد ز طغيانمـ ترسطوفانميل و ـ س د وـرع                               

  تيزمــمان ســالــيزم با ظـا خــه پـر بـآخ               
  انممي ره ورطه  ن ـجنسانم زي له همــجم               
                   *    * ** *   

 

               

       )2011مارچ   (      مادر          
          ------  

   رــتـزونــ ف تــر راحــعم ي در ـابــني
  ادرـــم وش ــ آغ يــرمـز از گــه جــب

  ان استـپرني ون ـچــ هم رمــلطيف و ن
  تــ اس در آنـ ان تهـفـ نه اـت هـبــمح

  ازتــس تي ـهس ،  ادرــتي مـهس ود ـب
 ازتـ ني مـت چشـ اس مـش دايـويـبه س

  ندـ قيرةــش  د ــكانـچ ت مي ـه كامـب
    دـنـ ب  او ايـ پ تـوفـطـر عـيــه زنجـب
  را اــفـو ج م ـلـو ظــت ر ـهـ از ب شدـك
    را اــــ وفرســمو ــه تــب د زوــي آمـم

  تـوسـاور تــ ييـوانــج ا ـلي تــفـزط
  ر توست ـسايه بان هميش بالاي سچون 

  بيش  و  مـش آيد كـو پيـدي  بر تـگزن
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٦٨ 

  پر پيشـس ون ـ چ ينه اش راــنمايد س
    تو سرِ  است رمـي گــر بيند اندكـاگ
  وـــ ترِتــر در بســـحــس ا ــيند تـنش
     يـربانــهـادر مــ به مدنــرچــني هـك

       يــوانــك را تــر يــ اگ ،دـــ ز ص ءادا
  ادر است هستي ساز دنياـبسان مـاده  م

   داـيــ پ ادهــده ز مــ ش زاءــجاه ـمـه

          *         * ** *   
 
 

          2007مي         طبيعت زادگاه من
----------------  

  ماه بر كاكل سياه شب
  سودة نقره گون مي پاشيد

  و در سحرگاهان ؛
       م مرغان خوش  نواترنكه 

     نوازش مي كرد گوشم را
  طلوع به  ياري اش مي شتافت

. . .  
***   

  كورة هستي ساز آفتاب
  ذرات گرم زرينش را  

  بر روي تصوير ناهموار طبيعت مي افشاند
  و خون فرح بخش حيات تازه را
   در درون رگهاي خشكيدة تنم

  قطره قطره مي چكاند
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٦٩ 

  جوي هر رگمز اي ئتوگو
  بازمانده را  مي سترد دلمه هاي قيرگون اندوه 

  . . .  .من  ، خود را در سرزمين زيبايم يافتم  
***  

      رپا نبوديكه د! ا غدري
   ،چون خيالي

     به زودي گذشتم  خاطرة از صفح
   در اين غربت سراعمريست كه 

   ).طبيعت زادگاه من(  مرا به حسرت وا گذاشته است 
                *       *  *  *  *  

 

                 
             2007   م منتظرِعيدي نباشد    ـچشم

  ------------------------  

  عيــدي نـبـاشــد  چـشـمـم منـتـظــرِ
   در غـربـت  جـز يــأس امــيدي نباشد 

  دل بيــرون  دودي  نباشـد زسـوخــت 
  عــيد را  بـهـبـودي نبـاشـــد بـ درد تـ

          ودي  نباشدــاكســان سـا نـتي بــدوس
*   

  جشــن نـو روز باشـد عــيد  مـا همان 
   باشد  دريك  سال يك روز پــرشــكوه

   پــيــروز در نـبرد  آزادي گــرشـويـم 
  روز شـادي و پايكــوبي  شب و  كنــيم 

  روزـيــفــــل آزادي بــبيــار مشــعـ
*   
  
  

        جـلد چهـارمجـلد چهـارمجـلد چهـارمجـلد چهـارم                                                                                                                                      رحيمه توخي               !اميد بـه آزادي
        

        

        

        

٧٠ 

   در  ميـهـن خـويشايـام عيـد  نــگـر
   ِ بيـغــم  خـويـشنـكـن شـادي  زدلِ

  نظـر انــداز  بــه  غريبـان  و  درويـش
   خويش        زدنــد پيراهن نه پيــكه صـد

  يـــش ــهــروزي در پـــدارنـد راه بـن
*   

    فــراوان  داري  عـيش  و عـشرتاگر
  مــردمـان در وطـن محــتاج يك  نان

    يك  قـرص نـــان ارزاننباشــد نـرخ
  مــرگ  نــاداران  فــراوان مگـر اسـت

  ا فقـراء مي دهند جانــرانه  هــبه وي
*   

  كارمـندان از يك حـرف  رشوه  ستانند
  بــدانـند گــرچــه مشـكل مـردمــان 

  ز پـول رشــوه روزگارخــويش چـلانند     
     غـريـبــان را بــه  هر شــعـبه دوانـند

  د              ـنـدر فغــانمردم  بيــداد  ينكز
*   

  قــاتـلان مــالـك  جــاه و جــلال اند
  صاحب  عزت و هم ملـك  و مــال  اند
  هميشه در شــادي  و قيـل و قـال  اند

  بهــر ثــروت پــي  ترفــند و چـال اند                             
  انـدبـي ســوادان همــه دارالــكمــال 

*   
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٧١ 

  برهــنه  اســت كـودكــان را ســرو پا
  تــنِ لــرزان فــتاده  انــد  به هــر جا

   پــرِ كــاه نــدارنـد زيــر پــا فرشــي
  درِ شــان گاه و بيــگاه                          وامگيرزنــد 

  كشند رنج و عــذاب زين دردِ جـانـكاه
*  

  به  خــوانشپـدر را نيست لـبِ نانــي 
  جانـش زگـريه طفلـكانش ، ســوختـه

  ح و شامشـــصب دانبه نيستي مي گذر
  هــويداسـت  يأس از لحــن و كلامش

  فگــندند  زهــر نيــستي را به جامش
*  

  پــدر از عيــد و بــرات  نيست خبردار
  تبــنگــي را گــذاشــته روي بــــازار
  ارپـولــيسِ مــزدور بــي رحم و ستمگ

  از اينــجا زود بسـاط خــويـش بردار                    « 
 »  نـداري زيـن پيــشه ات  غيرت و عار؟ 

  *             
  همـه وقت قتل و كـشتارست به كـشور
  بكن باز چـشم خـود ، حالـش تو بنگـر
  تمـام  شـهر پـر است از فــوج و  لشكر

    به چشمــم مي خــلد چو نوك نشــتر     
  كه آزاديخــواهــان را مــي برند ســر 

*  
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٧٢ 

   نگـر ميهـن بـه دسـت دشـمنان است
  گر نخــيزيم بـه پا كـارش تمــام است
  ترا بـزمِ نشـاط هر صبــح و شـام است
  مرا خورد و نوش، مثل زهر به كام است

  كه فكــر آزادي در ســــر مــدام است
*  

  ور مــاامــريـكا پــا  نــهــاد در كشــ
   گــويــا بــرِ مــا                 " صـلــح آرد"كــه 

  ما كنــون اشــغال كرده  بــوم و بـري
  كــه تــا گــردد آقـــا و ســرورِ مـــا

  به  غـــارت  مي برد گـــنج و زرِ مــا
*  

  ( * ) باريد        »سـرخ رود « اشك حسرت زغم 
  لـيد شــب و هــم  روز نا زتسخــيرش

   سرخش انديشه كاريد به ساحــل موج 
   بـر قـدرتــش بالــيد  طغيــان كـرد  و

  ســحرگاهـــان آفـتاب برموجش تابيد 
*            

  ستــيـغ هـندوكــش ،  بـابـا و پـاميـر  
   و كشـتار هســتند  دلـگـيـر   زاشــغال

  بر آنـــها  زيــن تدبيـر دهيــد امــيد 
   تســخـير        ـــد  دلـــيراننگــردد  مـه

  درفش  آزادي به كـف گــير!  بر خـيز 
                             * *   *   * *  

  
سرخ رود   درياي است در جنوب افغانستان [*]   
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٧٣ 

 

  )2012 جون 7]   ( 2   [...ما آرام نگيريم 

  
  از كـاروان ، قـافـلــه سـالاران  بـرفتـند

  

  اهـيم كـه يـاران  بـرفتـندمـا رهـروي ر
  

  

  بـاتيـغ قساوت شـكافتند سـينة  بلـبلان

  

  از دشـت و دمـن خيل  غـزالان  بـرفتند
  

  

  رفتند و داغ حسرت گذاشتند به  قلب ها
  

  چون مـوج پر تلاطـم ، شـتابان بـرفتـند
  

  

  آن جــاده اي تـاريـك مخـوفِ نـبـرد را
  

  فتـندبـا مشـعل رزم كردند  فـروزان ، بر
  

  

  بگـذاشـتيم قــدم ، بـر نقش پـاي ياران
  

  در بحـر ِ بيـكـران ، خـروـان بـرفــتـند
  

  

  بـرگشـت يكي ز راه ، ديـگـر ز نيــم راه
  

  تـوابـــان از كـَـرده پيـشـمان  بـرفتـند
  

  

  رزمـنـدگــان  ، راه نـبرد را بجـسـتـنـد
  

  وامـانـدگـان ، بــا سـلـب ايمان برفتـند
  

  

  اه نجــات رنجـبران ، بي  رهـرو  مـبـادر
  

  از انـجـمـن  مـا ، تهـمـتـنان  بـرفتــند
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٧٤ 

  در راه آرمـان خويش، ازمرگ نهراسـيدند
  ج

  با سـر فـرازي ، ز جمـع يــاران بـرفتـند
  

  

   روزي رها گردد زســلطة سرمايـه  جهان
  

  آنـان بـديـن بـــاور و آرمــان بـرفتــند
  

  

   اشك حسرت به خاكِ بي نشانشانريزيم
  

  

  .مـا آرام  نـگـيريـم كـه يــاران بـرفتـند 
  

  

 . مـا آرام  نگيريـم كه يـاران بـرفتـند           

 
 *  *  *  *  * 
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٧٥ 

 

 توضحيات
------------ 

  
 اران در فصل برداشت انگور كه مصادف است باماه هفتم سال ، باغد:  كـنگـينه-)1(

حفظ نمايند، از گلِ  انگور را از آسيب سرماي شديد زمستان بتوانند  كشوربراي اينكه 
بعد ازخشك . ي كاسه  مانند، به اندازه بيشتراز يك وجب مي سازندا، دو دانه تابه  خام

شدن  تابه هاي گلِي ، چند خوشه انگور را در ميان  تابه اولي جاي داده، بردور لب آن 
بعداً با گل ِ آبگين دور آنرا . م گذاشته، تابه دومي را بروي آن قرارمي دهنداندك گل نر

بعضاً . بدين گونه انگور از گزند سرماي شديد زمستان محفوظ مي  ماند. مي مالند
مردم در همين . باغداران و ميوه فروشان كنگينه را به مشتريان هم عرضه مي نمايند

مراد از آن، مقايسه   .» ، كه سر كشيد كنگينه هامرد مينا ها« : زمينه مثلي دارند 
افراد نابكار، نافهم ؛ پرمدعا وخودنما و جاه طلب است كه زنده اند، با اشخاص بافهم، 

كه به ) چه در صحنه سياست وچه در امور اجتماعي( كاردان، با تجربه وفروتن و فداكار
اعدام شده و يا به مرگ طبيعي گونه اي از كار بركنار ساخته شده اند و يا  زنداني يا 

كه از گلي نارس (يعني كنگينه  ، يكي . درگذشته اند،  رقابت و هم چشمي مي نمايند 
با هسته و پوست و برگش را  انگور و دني دركمترين مدت و به سادگي شكل گرفته،

كه ( مينا   با؛ يعني ، خودش را  در همچشمي و رقابت با  ديگري)درخود جاي داده 
 آتش به قوام ومراحل عالي رسيده،  تنگ ةمواد نخستينش در كور ست استاد كار،با د

و   گواراة انگور كه انبيق ديده، بادةبلورِ پردرخشش و شفاف گشته، آب تخمير شد
قرار مي دهد؛ بسان مقايسه ...) كر و آرامشي بخشيده به نوشنده وآتشگون شده، س

  !يس نيكه وشاه امان االله خاندست نشاندگاني مثل ببرك وكـرزي با ميرو
  

نهاد نو متن نوشتة مختصر رحيمه توخي در محفلي پرشكوهي كه اينك  - ]2[

  :رد ك در تورنتو برگزار " كانون ياد دهاني از شهداي مردم افغانستان "تشكيل

اولتر از همه سلامهاي پرحرارت و درود هاي بي پايانم را  به تمام « 
غرض اداي احترام به جانباختگان جاويدان شدة حاضرين گرانقدر و مبارز كه 

  .مردم افغانستان ، كه در اين تالار تشريف آورده اند ؛ تقديم مي نمايم 
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٧٦ 

 كانون ياد دهاني "همچنان سعي و تلاش  رفيق هايي را كه در تشكيل 
 سهم گرفته اند ، و اين محفل پرشكوه را برپا "از شهداي مردم افغانستان 

ر ستايش و تمجيد دانسته ، برايشان در امر مبارز به خاطر كرده اند ، در خو
كه مي ( آزادي كشور مان از سلطه امپرياليزم جنايتكار و غارتگر امريكا  

خواهد با كشتار هاي دسته جمعي مردم دلير و آزاديخواه ما ،  افغانستان را  
  ؛ توفيق مي خواهم) به مستعـمره دايمي خود تبديل نمايد 

ود  وقت فقط يك سروده دارم كه آنرا به خاطر اين  روز به سبب كمب
        » .اينك پيشكش مي دارم . فرخنده فرياد كرده ام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


